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        ارگان مركزي     
حزب كمونيست افغانستان
 
   شماره ششم               دوره دوم             ماه سنبله (سپتامبر)         سال 1371 ( 1992)

بيانيه دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان 
درمورد جنگ جنايتكارانه اخير در كابل
رژيم اسلامي از همان بدو قدرت گيري خود دركابل تا حال ، ارمغاني جز قتل عام اهالي  ملكي ، چوروچپاول و غارت ، ويراني هاي گسترده  وآوارگي هاي پردامنه اهالي ، بويژه براي  شهر كابل و حومه ها اطراف آن ، ببار نياورده است . هزاران نفر كشته و زخمي ،  صد ها هزار آواره، تخريب تمامي تاسيسات دولتي  وغارت اموال منقول موجود درآنها در مركز كشور ، ويراني هزاران خانه مسكوني و مغازه هاي اهالي وچوروچپاول  دارائي هاي آنها ،  به مثابه نتايج درگيري  ها وجنگ هاي متعدد ميان جناح هاي  مختلف رژيم اسلامي ، عمق وپهناي فاجعه اي را كه پس از فاجعه 7 ثوروتجاوز شوروي به كشور ، در8 ثور  امسال آغاز شده وهمچنان ادامه دارد بخوبي نشان مي دهد . 
درين ميان ،  جنگ اخير كابل كه براي  مدت تقريبا بيست روز بصورت شديد و وحشيانه اي ادامه داشت  ودر اثرآن ، باراني از ده ها هزار راكت ،  بمب و خمپاره بالاي اهالي شهر كابل وحومه هاي آن  فروريخت ، به روشني واضح ساخت كه رژيم اسلامي ، برنامه اي را كه مي تواند عملي نمايد غير از  كشتار ، چور وچپاول ،  آوارگي  وفقر وبدبختي  روز افزون مردم چيز ديگري نمي تواند باشد . 
حزب كمونيست افغانستان همانگونه  كه جنگ ها  و درگيري هاي قبلي ميان  نيروها و جناح هاي مختلف رژيم  اسلامي را ، كه از همان  ابتداي استقرار اين رژيم در كابل براه افتادند ،  بمثابه جنگ هاي  ارتجاعي شناسائي كرده و تمامي طرف هاي درگير آن جنگ ها را محكوم نمود ، جنگ اخير كابل را نيز از هر دو جانب يك جنگ ارتجاعي دانسته و هر دو طرف در گير را بعنوان قتل عام كنندگان مردم كابل تقبيح مي نمايد. جنگ اخير در كابل وساير جنگ هاي براه افتاده  بعد از 8 ثور ، تمام تضاد ميان دسته  بندي هاي ارتجاعي  مختلف در كشور بشكل خونين آن  نمايش مي دهند و در تخالف با منافع كارگران  ، دهقانان و بخش هاي ديگر توده هاي مردم قرار دارند . 
تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي : 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان – مصوب كنگره  موسس حزب در اول مه 1991در صفحات 83 ، 84 و85  خود ، به برشماري  وتوضيح تضادهاي  اصلي جامعه يعني :  تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف با نيمه فئوداليزم و بورژوازي كمپرادور ، تضاد تمامي مليت ها با سوسيال امپرياليزم وامپرياليزم  ، تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي، تضاد مليت هاي تحت ستم با شوونيزم طبقه حاكمه  مليت پشتون و تضاد زنان با شوونيزم مرد سالارانه ،  پرداخته و ازآن جمله تضاد ميان  دسته بندي  هاي ارتجاعي را ذيلا تشريح نموده است : 

(( 3 – تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي ( عمدتا به شكل دودسته بندي ارتجاعي مربوط به سوسيال امپرياليزم  وامپرياليست هاي غربي .

تضادميان رژيم كابل  ونيروهاي فئودال – كمپرادور مخالف آن باز تاب كننده  منافع متضاد بخش هاي مختلف نيمه فئوداليزم  وبورژوازي كمپرادور ودرعين حال انعكاس دهنده تضاد ميان  سوسيال امپرياليزم  وامپرياليست  هاي غربي در افغانستان است . 

درحال حاضر باوجوديكه  تباني به جنبه مهم مناسبات ميان اين دودسته بندي ارتجاعي مبدل گرديده است ،  اما تضاد ميان آنها بعنوان يكي از تضاد هاي اصلي جامعه هم چنان وجود دارد وازعملكرد شديدي برخوردار است . تا زمانيكه نيمه فئوداليزم  وبورژوازي كمپرادور بر حيات اقتصادي وسياسي جامعه مسلط باشد ، رقابت تبهكارانه  وكشمكش سبعانه بر سر چپاول و غارت توده ها  ميان بخش هاي مختلف آنها ادامه خواهد داشت . 

تضاد ميان بخش هاي مختلف  نيمه فئوداليزم وبورژوازي كمپرادور به تضاد ميان رژيم مزدور كابل و مخالفان فئودال كمپرادورآن محدود نمي باشد . در واقع تضاد هاي مهمي نيز ميان  دسته بندي هاي مختلف دو بخش متذكره وجود دارد . 

تضاد ميان دسته بندي هاي مختلف ارتجاعي وابسته  به امپرياليست هاي غربي داراي تاريخ طولاني  است و در حال حاضر نه تنها وجود دارد بلكه شدت زيادي  نيز كسب كرده و بصورت  درگيري هاي نظامي شديد وپردامنه درآمده است . از جانب ديگر تصادم و برخوردهاي سياسي ونظامي  ميان بخش هاي مختلف مزدوران  سوسيال امپرياليزم شوروي مداوما وجود داشته است . از زمان  تكميل خروج قواي شوروي از افغانستان  تا حال نقشه چند كودتاي  نظامي در درون ارتش رژيم مزدور كشف و خنثي شده و حد اقل يك كودتاي بزرگ وپردامنه  برهبري وزير دفاع دولت پس از يك درگيري وسيع وخونين سركوب گرديده است ))

روشن است كه امروز نيز پنج تضاد اصلي فوق الذكر اساسا در جامعه افغانستان  وجوددارند  . اما تحولات مهمي كه با نابودي سوسيال  امپرياليزم شوروي ، انتقال قدرت از رژيم نجيب به رژيم اسلامي  ، در سطح بين المللي و ملي بوجود آمده ، تغييرات معيني نيز در شكل بندي اين تضاد ها ايجادكرده است . 

تضاد ميان خلقهاي مليت هاي مختلف با نيمه فئوداليزم وبورژوازي كمپرادور، بعنوان  تضاد عمده جامعه  افغانستان ، امروزاز زمان قبل از قدرت گيري رژيم اسلامي  دركابل ، روشنتر به چشم مي خورد . تضاد تمامي مليت ها با سوسيال امپرياليزم  وامپرياليزم ، شكل تضاد تمامي مليتها با امپرياليزم جهاني با تضاد تمامي مليت ها با امپرياليست هاي مختلف  را بخودگرفته است . تضاد ميان دسته بندي  هاي مختلف ارتجاعي ، عمدتا شكل تضاد ميان دودسته  بندي اسلامي نيرومنداخواني  ، پرچمي تحت   رهبري برهان الدين رباني واحمدشاه مسعود واخواني – خلقي  تحت رهبري گلب الدين حكمتيار را بخودگرفته است ودر عين حال  بصورتهاي تضاد ميان تشييع ووهابيت ، تشييع وتسنن واخواني وغيراخواني وجود دارد – شوونيزم طبقه حاكمه  مليت پشتون خود ضربت قرار گرفته ، اما كاملا سرنگون نشده وبراي استقرار مجدد خودتلاش مي كند ، درحاليكه شوونيزم  طبقه حاكمه مليت تاجيك  تازه نيرومندي كسب كرده وبراي تثبيت خودمي كوشد . فرجام اين زورآزمائي دوجانبه هنوزكاملا روشن نيست . ساير مليت هاهمچنان مبارزه  براي سرنگوني ستم ملي وكسب حق  تعيين سرنوشت را در پيش رودارند .تضاد زنان با شوونيزم مردسالارانه بيشتر از پيش عيان  و عريان گرديده وتحميلات شوونيستي برزنان صورت هاي وحشيانه اي بخود گرفته است . 
به اين ترتيب ،  تضاد ميان دسته بندي هاي مختلف  ارتجاعي ، همانند ساير تضاد هاي اصلي ، نسبت به زمان  تصويب مرامنامه حزب كمونيست  افغانستان يعني اول مه 1991 ، تغييرات معيني كسب كرده است . پايه اين تغييرات عبارت از نابودي دسته بندي ارتجاعي مربوط به سوسيال امپرياليزم  شوروي سابق . اين  دسته بندي  بعد از تجزيه ونابودي شوروي  وتحت تاثيرآن دچار تجزيه و تقسيم شده وبخش هاي مختلف آن  دراتحادبانيروارتجاعي  اسلامي گوناگون، عمدتا  بر مبناي  تعلقات مليتي و منطقوي قرار گرفتند . درنتيجه  تحقق اين پروسه كه عامل  عمده از ميان رفتن  رژيم نجيب  محسوب ميگردد ،  مصالحه و سازش ميان نيروهاي  ارتجاعي اسلامي  وبخش هاي  مختلف  باند مربوط به سوسيال امپرياليزم  شوروي سابق ، نه  بصورت  يكدست بلكه  در دسته هاي  مختلف و جداگانه  عملي گرديد وائتلاف هاي گوناگوني درمركز وولايات ميان مرتجعين  اسلامي ودولتي هاي سابق بوجود  آمد كه مهم ترين آنها همان دوائتلاف  تحت رهبري گلب الدين ورباني – مسعود مي باشد . 

خصومت ميان حزب اسلامي وجمعيت اسلامي : 
درميان مرتجعين اسلامي ،  خصومت حزب اسلامي حكمتيار با جمعيت اسلامي برهان الدين رباني ، از سابقه درازي برخوردار است . شكست كودتا ها وحركتهاي نظامي  " نهضت اسلامي"- نهضتي كه  بعدا احزاب اسلامي وبويژه جمعيت اسلامي  وحزب اسلامي  بر بستر آن ايجاد گرديدند -  عليه رژيم داود خان ، كه توسط  سي . آي . اي آمريكا وآي .اس . آي پاكستان سازماندهي  گرديده بودند اختلافات ميان جناح رباني وگلب الدين  را تا سرحد خصومت  تشديد نموده وافراد معيني ازجناح رباني  منجمله انجينير جان محمد پنچشيري توسط گلب الدين وطرفدارانش كه در پاكستان  از پايه قوي تري برخوردار بودند به قتل رسيدند . بعدها د رماه هاي اول بعد ازكودتاي هفت ثور ،گلب الدين  تلاش ناكامي براي قتل  رباني بعمل آورد كه باعث متواري شدن  چند ماهه برهان الدين از پشاور بسوي لاهور گرديد .درنتيجه همين خصومت ها ويكسلسله اختلافات معين ديگر بود كه بعد  از آغازجنگ عليه رژيم كودتاي هفت ثوردركشور، جمعيت اسلامي  وحزب اسلامي بصورت ،دوتنظيم "جهادي "  جداگانه در پاكسان سازماندهي شدند . ازهمن زمان ببعد ، درطول سالهاي جنگ مقاومت وسالهاي بعد ازخروج قواي شوروي از كشور ، خصومت حزب اسلامي  با جمعيت اسلامي وشوراي نظار  به شكل ده ها درگيري وبرخوردنظامي خوردوبزرگ محلي ومنطقوي  درنقاط مختلف  افغانستان وحركت ها ي تروريستي در پاكستان ادامه يافت . در اثر اين جنگ ها وحركتهاي تروريستي هزاران نفرميان دوطرف كشته وزخمي گرديده و افراد مهمي از هر دوطرف از ميان رفتند . واقعه تخار وحوادث بعدازآن كه باعث كشته شدن تعدادزيادي از فرماندهان نظامي شوراي نظار وحزب اسلامي در سمت شمال گرديد ، عمق ودامنه خصومت ميان اين دودسته ارتجاعي اسلامي را ، بعد  از خروج قواي شوروي ازكشور، به نحوبرجسته اي نشان داد .
نمايشات خصمانه ميان باندهاي خلق وپرچم : 
خصومت ميان دسته هاي مختلف باند مزدور سوسيال  امپرياليزم شوروي سابق ، برپايه اختلافات قبلي ،درهمان ماه هاي اول بعدازكودتاي هفت ثور بصورت كودتا وضدكودتا بروز نمودكه دراثرآن جناح پرچم ازقدرت  بيرون انداخته شده وافراد مهمي  ازين جناح  همچون سلطان علي كشتمند به زندان افتادند . 
دردرگيري ميان نورمحمد تره كي وحفيظ الله امين – كه جناح  پرچم پشت  سر نورمحمد تره كي  قرارگرفته بود – يك بار ديگر خصومت شديد ميان مزدوران شوروي سابق خودرا نشان داد وبه نابودي نورمحمدتره كي وچند تن ديگر از سران رژيم  كودتا منجرگرديد.

حفيظ الله امين به نوبه خوددر روزهاي اول لشكر كشي قواي شوروي به افغانستان به قتل رسيد واطرافيان وي به زندان افتادند كه شش نفر از مهمترين  آنها چند ماه  بعدتوسط رژيم  ببرك كارمل اعدام گرديدند . 

درطول سالهاي  اشغال ، با وجوديكه بنا بموجوديت قواي شوروي  دركشور خصومت ميان پرچمي ها وخلقي ها چندان تبارزي نداشت ، اما بشكل ترورهاي منفرد واقدامات نظامي پراكنده عليه يكديگر ادامه يافت .
پس ازخروج  قواي شوروي ازكشور ، يكبار ديگرخصومت ميان دسته هاي مختلف  باند مزدورشوروي سابق به نحوروشني نمايان شده وبه شكل تصفيه هاي دامنه داروكودتا ها وضد كودتاهاي  متعدد خودرا نماياند كه كودتاي تني وشكست پر سروصداي آن ، خونين تين  پرده اين سلسله ازنمايشات خصمانه بود .

سير حركي دو ائتلاف نيرومند : 

ائتلاف حزب اسلامي  حكمتيار با خلقي هاي عمدتا پشتون وائتلاف جمعيت اسلامي  وشوراي نظار با پرچمي هاي عمدتا غير پشتون  كه شكل گيري اوليه  آنها از سال ها قبل  آغازگرديده  بودند بعد از  خروج قواي شوروي  از كشور بيشتر از پيش مشخص گرديده وبعد از نابودي شوروي ، در طي چند  ماه صورت نهائي بخود گرفتند . 
طغيان  مليشه هاي قدرتمند شمال عليه رژيم نجيب  نقش عمده اي  در نابودي اين رژيم  ايفاءنمود. اين طغيان  درابتدا مورد حمايت  وپشتيباني رسمي تمامي  تنظيم هاي جهادي مستقر  در پشاور وتهران ومنجمله حزب اسلامي  حكمتيار قرار گرفت .  حكمتيار به منظور جلب  رشيد دوستم به طرف خود ،   شخصا حركت ويرا مورد تائيد قرار داده ونامه پراز ستايش برايش فرستاد وبرعلاوه دريك كنفرانس  مطبوعاتي  درراولپندي پاكستان كه متن آن در جريده شهادت ( ارگان مركزي حزب اسلامي ) بچاپ رسيد ، ازجنبش ملي اسلامي حمايت نمود .  اما نه تنها  بنابه دلايل مليتي بلكه  به خاطر سوابق قبلي ،  ائتلاف مليشه هاي شمال – كه پرچمي ها وساير دسته هاي وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي سابق در شما ل در پشت سرآن قرار دارند – سرانجام با شوراي نظار طي " موافقت نامه  جبل السراج "  رسمي شد .

احمدشاه  مسعودسالها قبل ،  همان زمانيكه  با قواي  متجاوز شوروي  قرار داد آتش بس امضاء نمود ،  درزدوبند هاي  آشكاري با پرچمي ها قرار گرفت ودر سايه اطمينان  خاطريكه  از جانب روسها ودولت  مزدور كابل  بدست آورده بود ، براي گسترش نفوذ خود در ولايات مختلف شمال تلاش هائي  بعمل آورد .اين تلاشها پايه هاي  ايجاد كرد كه در سالهاي بعد منجر به تشكيل شوراي نظار گرديد .ازآن موقع تازمان خروج قواي شوروي ازكشور روابط پنهاني احمدشاه مسعودبا پرچمي ها ورشوه ستاني  هاي وي ازآنها همچنان دوام نمود.بعد از اعلام " مشي مصالحه ملي " توسط رژيم مزدورنجيب وبويژه  بعد ازخروج  قواي شوروي  از افغانستان  ، تلاش پرچمي ها براي كنارآمدن با احمدشاه مسعودوايجاد مصالحه رسمي با وي افزايش يافت ،  اما او درعين حفظ روابط با پرچمي ها وحتي دست زدن به افدامات عملي به نفع رژيم  كابل از قبيل  عدم حمايت كافي از جنگ جلال آباد  ،  بمصالحه وسازش  رسمي تن در ندادوپيشنهاد  نجيب براي پذيرش  وزارت دفاع  د ردولت ائتلافي  را عملا رد نمود . پس ازآنكه استحاله  ايدئولوژيك – سياسي         "  حزب دموكراتيك خلق " به " حزب وطن  "  متوقف نماند ،  پرچمي ها ،  خلقي ها وساير دسته هاي قبلا مزدور شوروي سابق در سمت شمال  يكجا با دسته ها ي مليشه قومي ، قالب                 "  جنبش ملي- اسلامي "  را براي برآمد  سياسي شان ايجاد كردند كه در نتيجه سمت شمال از دست رژيم  كابل خارج شد ، " حزب وطن  " عملا از هم پاشيد ونجيب درمعرض سقوط قرار گرفت . درست درهمين موقع بودكه احمدشاه مسعودحاضرشدمصالحه  وسازش چندين ساله پنهان وقسمي را به مصالحه وسازش رسمي  ، آشكار وعمومي مبدل نمايد.اين چنين بود كه "موافقتنامه جبل السراج "  ميان احمد شاه مسعود به  نمايندگي  از شوراي نظار  ورشيددوستم به نمايندگي  ازجنبش ملي – اسلامي  به امضاء رسيد ، تا از قرار گرفتن  ائتلاف خلقي ها وپرچمي ها ي پشتون با حزب اسلامي گلب الدين  حكمتيار بر راس قدرت سياسي  جلوگيري  بعمل آورده وخود چنين موقعيتي را بدست آورند .
ائتلاف خلقي ها وپرچمي ها ومليشه  هاي قومي پشتون با حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار ،  يگانه نيروئي بود كه مي توانست  نشستن  ائتلاف مسعود ، دوستم بر رآس قدرت سياسي را ،  درفرداي  بعد از فرار نا موفق نجيب ، با تهديد  مواجه سازد . پايه هاي اين ائتلاف  درزمان قدرت حفيظ الله امين  ريخته شد . در آنموقع بعضي از تنظيم هاي جهادي  مستقردرپشاور  ومشخصا حزب اسلامي  حكمتيار در يك سلسله  زدوبندهاي سياسي  با حفيظ الله امين ودارودسته اش به  خاطر ايجاد حكومت ائتلافي  قرار گرفتند . گلب الدين شخصا در  يكي از مناطق سرحدي افغانستان  وپاكستان با حفيظ الله امين  ديدار وملاقات نموده وسايل مربوط به تشكيل حكومت ائتلافي  را با وي  تحت  بحث وبررسي قرار داد . ولي تجاوز قواي شوروي  به افغانستان ، دوام زدوبندهاي آغاز شده را تارسيدن  به نتايج نهائي درآن وقت ناممكن ساخت . 
درطول سالهاي جنگ مقاومت ،  جبهات جنگي زيادي از حزب اسلامي حكمتيار به طرق واشكال گوناگون ودرزمان ها ومناطق مختلف ،  با قواي شوروي ودولت مزدور  كابل  رسما ويا عملا آتش بس كردند  وقرا ردادبستند ، تا دستان شان  در سركوبي نيروهاي محلي رقيب باز باشند . حتي بعضي از جبهات جنگي حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار بخاطر تامين اين هدف  ، آشكارا به روسها ودولت مزدور كابل تسليم شدند .رهبري حزب اسلامي  درآنوقت ، رسما به  فرماندهان نظامي خود دستور داده بود كه در صورت موردتهديد قرار گرفتن قدرت شان از سوي نيروهاي  محلي رقيب بايد به قواي  دولتي وروسي  نزديك شوند  تا بتوانند حريفان  محلي را از سر راه شان  بردارند .
پس از خروج قواي شوروي ازافغانستان ، تماس ورابطه حزب اسلامي بادارودسته حاكم در كابل، بويژه جناح  خلقي ها  عميقتر شد .عبدالصبور فريد بعنوان فرمانده بزرگترين جبهه نظامي حزب اسلامي  ، براساس  يك توافق رسمي ، قدرت ائتلافي مشتركي با نمايندگان  رژيم كابل  در كاپيسا بوجود آورد كه مدت سه سال يعني تا زمان وقوع فاجعه 8 ثور دوام نمود  وفعلا نيز بگونه اي وجوددارد  . همچنان تمامي جبهات  نظامي تسليم شونده حزب اسلامي  به دولت وپروتوكوليهاي سابق به همان حالت باقي ماندند ويا به دولت نزديكتر شدند ، د رحاليكه جبهات نظامي جديدينيز به صف آنها پيوستند . اما مهمتراز تمام اينها جريان  تماسها وارتباطات مستقيم رهبري حزب اسلامي با جناح خلقي هاي  حزب حاكم در كابل بود كه روز بروز جدي تر ميشد . بر علاوه كودتاي تني كه براه افتاد وپس ازدرگيري هاي خونين سركوب شد ، چند كودتاي مشترك ديگر نيز توسط حزب اسلامي وجناح عمدتا پشتون حزب حاكم دركابل سازمان داده شد كه همگي به ناكامي منجرگرديدند
جريان تجزيه " حزب وطن "  به واحدهاي مليتي ، درآخرين روزهاي  قدرت نجيب تكميل گرديد. درنتيجه تمام  رهبران  پشتون نسب "  حزب وطن "  در ائتلاف با گلب الدين حكمتيار قرار گرفتند. درحاليكه تمامي  رهبران تاجيك  وازبك  وتركمن آن با احمد شاه مسعود ائتلاف كردند .
حزب اسلامي وجمعيت اسلامي دونيروي قدرتمند جهادي بشمار ميرفتند . پيوستن دوجناح قوي ازرهبران  ونيروهاي رژيم قبلي  به آنها  ، موقعيت شانرا بيشتر از پيش  تقويت نمودوآنها را در وضعيتي قرار دادكه براي مبدل شدن  به نيروي اصلي حاكميت دركابل تلاش نمايند . از جانب ديگر اختلافات ميان اين دوجناح  ائتلافي نيرومندبه صورت مخلوطي از اختلافات جمعيت اسلامي وپرچمي ها وخلقي هاي غير پشتون  ازيكطرف و حزب اسلامي وخلقي ها وپرچمي هاي پشتون از جانب ديگر  درآمدند وبيشتر از پيش شدت كسب نموده وعميق تر گرديدند.
درين ميان " موافقتنامه پشاور " كه بامداخلات  مرتجعين پاكستاني ، سعودي وايراني بوجودآمد، بنابر موقعيت  كناري ايكه  دررابطه به شكل گيري دوائتلاف  اصلي و نيرومند د ردرون كشورداشت  ، نمي  توانست  يك جريان   به اصطلاح جهاد ي اصيل را ايجاد نمايد . رهبران  جهادي امضاء كننده  اين موافقتنامه به ناگزير بايد به حمايت  ازيكي ازدوائتلاف عمده داخل كشور بر مي خاستند . به استثناي  حزب اسلامي حكمتيار  ، سائرين همگي رسما ويا عملا از ائتلاف مسعود  - دوستم حمايت كردند ومسعود بعنوان وزير دفاع برگزيده شد  .به همين سبب ائتلاف تحت رهبري گلب الدين حكمتيار دروضعيت نا مناسبي قرار گرفت ، زيرا نه تنها از لحاظ نظامي نسبت  به طرف مقابل  ضعيف تربود ، بلكه از  لحاظ سياسي   نيزتنها ماند.درنتيجه نيروهاي دوستم وشوراي نظار توانستند نيروهاي حزب اسلامي وخلقي ها وپرچمي هاي  پشتون متحد آنرا به  آساني  سركوب نموده ويابطرف حومه هاي جنوب شهر عقب بزنند  وتمامي تاسيسات دولتي شهر كابل  را تحت تصرف خوددرآورند.
گلب الدين حكمتيار كه از " تك روي "  سودي عايدش نه شده بود ، بناچار توافق نمود كه طبق موافقتنامه  پشاور براي  "دولت اسلامي "  صدر اعظمي  معرفي نمايد . اما ازآنجائي كه درموافقتنامه پشاورحدودصلاحيت ها ي رئيس دولت و صدراعظم  تعيين نشده بود ، دراين مورداختلافات شديدي بروزكرد  . حزب اسلامي  ميخواست تعيين وزراء ورهبري مستقيم  كابينه از صلاحيت  هاي  صدراعظم باشد  وصلاحيت هاي رئيس  دولت محدود گردد، درحاليكه  جناح رباني مسعود  خواست شان اين بود كه  قدرت اصلي به نحومتمركزي  دردستان رئيس دولت باشد وصدراعظم صرفا اوامروي را مورد اجرا قرار دهد . اين اختلافات  كه نشانه هاي تلاش  هريكي از دوجانب  بخاطر بالا دستي در "دولت  اسلامي "بودند نتوانستند از طريق  مذاكرات  راه حل بيابند،  بويژه كه صدر اعظم معرفي شده توسط حزب اسلامي درطول مدت زماني كه دركابل بسرميبرد ، صلاحت وقدرتي نداشت .نتيجتا يك بار ديگر كاربه جنگ ودرگيري نظامي كشيد، جنگ ودرگيري نظامي ايكه بايد آنرا فاجعه بزرگي در متن فاجعه عظيم  8 ثور ،  براي شهر كابل وبراي تمام كشوربحساب آورد .

جنگ جنايتكارانه وآتش بس فرصت  طلبانه : 

جنگ براي مدت تقريبا  بيست روز بشدت ادامه يافت . ويژگي اين جنگ درين بود كه طرفين متخاصم براي تصرف مناطق تحت اشغال  همديگر خيلي كم به جنگ قواي پياده مبادرت ورزيدند،ولي درعوض تا توانستند  مناطق  همديگر را با استفاده  از قواي هوائي، راكتي ،  توپخانه و تانك كوبيدند . درنتيجه  ، عليرغم شدت وطول دوام جنگ  قواي  نظامي دوطرف تلفات كمي را متحمل شدند . بيشترين  تلفات جنگ بر اهالي غيرنظامي تحميل گرديد، ويراني هاي  گسترده اي  در شهركابل وحومه هاي آن بوجود آمد وصد ها هزار نفر اهالي ملكي از محيط كاروزندگي  شان كنده شده وبه ولايات اطراف وحتي كشورهاي خارجي آواره گرديدند .
قساوت وبيرحمي نيروهاي درگير ، آنچنان رعب ووحشتي در ميان  اهالي – بويژه  زنان وكودكان- ايجاد نمود كه عده  زيادي از آنان به  محبس پل چرخي پناه بردندتاازشر مليشه هاومجاهدين درامان باشند .

درجريان جنگ ، طرفين درگيردرعين زدوخوردباهم ازمعامله وخريدوفروش مناطق به همديگرغافل نماندند و اين امربردردورنج اهالي جنگ  زده بيشتر از پيش افزود .تپه مرنجان توسط مليشه هاي شمال  دربدل  چند ده ميليون افغاني به حزب اسلامي فروخته شد ودوروز بعد به قيمت خرابي گسترده مناطق اطراف تپه دوباره پس گرفته شد. گفته  ميشود كه  بتخاك نيز توسط حزب اسلامي از قوماندان  محلي حركت انقلاب بنام قوماندان  كوچي دربدل پول هنگفتي خريداري شد  ودرنتيجه  موردحملات گسترده نيروهاي جناح طرف مقابل قرار گرفت .
چوروچپاول  گسترده توسط نيروهاي  متخاصم نه تنها درآن مناطقي كه ازطرف مقابل تحت  تصرف ميگرفتند براه افتاد ،  بلكه اين نيروها در مناطق  خودشان نيزبغارت خانه ها ودوكان ها پرداختند . تالانگري وسيعي درشهر كابل  وحومه هاي  آن براه افتادوزنان ودختران نيز از تعرض وتجاوزمصئون نماندند.
وقتي پس ازاين همه وحشت وجنايت  ، آتش بس برقرار گرديد، كابليان به آوارگان سرگردان وشهر كابل وحومه هاي آن به ويرانه اي مبدل گرديده بودند ،درحاليكه طرفين جنگ فقط به اهداف محدودي دست يافتند ومسايل اصلي همچنان لاينحل باقي ماندند .
حزب  اسلامي حكمتيار ، شكست خفت بار اوليه اش را در مقابل مليشه هاي شمال  كه روزهاي اول فاجعه 8 ثو رمتحمل شده بودكم وبيش جبران نمود. گرچه اين بار نيز حزب اسلامي سرانجام  روبه شكست شده ومناطقي از دستش خارج گرديد ، اما نشان دادكه ميتواند با مليشه هاي شمال به  سختي بجنگدوازآن مهم تر باراني از راكت وخمپاره به شهركابل فرودآمد .

برهان الدين رباني ،گلب الدين حكمتياررا از شوراي رهبري اخراج نموده وعبدالصبورفريد  را از صدارت برطرف نمود وبه اين صورت  توانست   جناج طرف مقابل  را – ولوبه طور موقتي – از دولت مركزي بيرون نمايد .
درواقع ، هريك از طرفين  جنگ  نه بخاطر رسيدن به  اهداف اصلي شان  ، بلكه بخاطر ملحوظات معين ديگري آتش بس را قبول نمودند .

جنگ نارضايتي گسترده اي نه تنها د رميان اهالي كابل بلكه در سطح سراسركشور ودرميان  مهاجرين نسبت به  " انقلاب اسلامي " ايجا د نمود كه اگر دوام  مي يافت ژرفنا  وپهناي نارضايتي ها عمق وگسترش بيشتري نيز مي يافت .  دليل عمده  قبو ل  آتش بس  از سوي جناح رباني ومسعودوبعبارتي رژيم فعلي كابل ،  درنظرداشت  همين مسئله بود.برعلاوه اين جناح  نمي خواست با عدم قبول آتش بس نمايندگان نيروهاي جهادي ولايات  سمت مشرقي  را  از خودآزرده خاطرسازند زيرا درآنصورت امكان داشت آنها بيشتر از پيش  به گلب الدين حكمتيارنزديك شوند .
دليل عمده قبول آتش بس از  سوي جناح گلبدين حكمتيار آن بود كه  نيروهايش درجنگ  درحال شكست بودند واگرجنگ دوام مينمود اين احتمال وجودداشت كه ازتمامي مناطق جنوب وشرق  كابل بيرون رانده شده وبشدت  ضربت بخورند .

تعليق آتش بس درحقيقت نيروهاي حكمتيار را از يك شكست  سخت وخطرناك نجات داد والبته گلب الدين حكمتيار نيز نمي خواست نمايندگان  نيروهاي جهادي ولايات مشرقي را از خود ناراضي ساخته وبجاي ايجاد وحدت پراكندگي  بيشتري در صفوف پشتونها  بوجود بياورد .

باين ترتيب جنگ متوقف گرديده . وآتش بس برقرار شد ، اما اين آتش بس شكننده بوده وهرلحظه مي تواند شكسته شود.
احتمال يك درگيري خونين ديگر ودوام  جنگ: 

هريك  ازطرفين متخاصم  يك نكته از موافقتنامه  آتش بس را براي طرف مقابل برجسته مي نمايد. حزب اسلامي براي  دوام آتش بس مسئله  اصلي را خروج قواي مليشه شمال  از كابل واخراج دولتي هاي سابق از مقامات  صاحب صلاحيت  در تشكيلات نظامي واداري  دولت اسلامي مي داند .  د رمقابل  سخنگويان رباني  و وزارت دفاع روي اين مطلب انگشت مي گذارند  كه حزب اسلامي بايد خلقي ها و پرچمي ها را ازنيروهاي خود اخراج نمايد و مليشه هاي پشتون را خلع  سلاح  كرده و به مناطق  شان بفرستد . اما در حقيقت امر با وجودي كه اين دو مسئله از جمله مسايل  مورد اختلاف اند وبويژه  نكات تبليغاتي مناسبي براي  هر يك  از طرفين جهت  حمله به طرف مقابل محسوب مي گردند ،  ريشه هاي اصلي اختلاف ودر گيري به حساب نمي آيند  ودر حقيقت قضاياي فرعي  به شمار مي روند . 
دوعلت اصلي خصومت ميان دو ائتلاف تحت رهبري گلب الدين  از يكطرف ورباني ومسعود از طريف ديگر عبارت  اند از :  1/ تضاد ميان  اخوانيگري افراطي  حزب اسلامي واخواني گري كم وبيش ملايم جمعيت اسلامي و شوراي نظار ؛ 2/ تضاد ميان شوونيزم مورد ضربت قرار گرفته پشتون و شوونيزم  درحال قد برافراشتن تاجيك . 
اخوانيگري افراطي اساس ايدئولوژيك  - سياسي حزب اسلامي را ميسازد  وپايه پشتيباني بخش عمده اخوانيهاي  پاكستاني  وعرب ازين حزب بشمار مي رود ، در حاليكه تلاش  گلب الدين  حكمتيار براي احياء شوونيزم  پشتون نه تنها  عامل اصلي وحدت خلقي ها و پرچمي هاي پشتون با وي است ، بلكه عامل بسيج كننده  اي براي حزب اسلامي در ميان ساير نيروهاي جهادي وحتي توده هاي متوهم پشتون نيز بشمار مي رود . 
ازجانب ديگر اخوانيگري  جمعيت اسلامي و شوراي نظار نسبت به اخوانيگري حزب اسلامي  ملايم تر وبه اصطلاح واقع بين تر است . جمعيت اسلامي  وشوراي نظار  عليه تلاشهاي گلب الدين واعوان وانصارش  درجهت  احياء  شوونيزم پشتون  مي جنگند ،  اما درعين حال آنچه براي  آن مي كوشند تامين حق تعيين سرنوشت  مليت هاي تحت ستم در كشورنيست  بلكه جاگزيني شوونيزم تاجيك  با شوونيزم پشتون است . بدين جهت مليت هاي تحت ستم ازبك وتركمن و هزاره  از جنگيدن بنفع  دارودسته رباني – مسعود  به حقوق ملي شان دست نخواهند يافت . بهر حال در شرايط فعلي  اخوانيگري  نسبتا ملايم وتلاش براي جلوگيري  از احياء شوونيزم  پشتون دوعاملي است كه ساير نيروهاي ائتلاف را با جمعيت اسلامي و شوراي نظار متحد نگاه ميدارد. 
گذشته ازين مسايل  دو نكته ايكه  هر يك از طرفين متخاصم  براي ديگري در موافقتنامه  آتش بس برجسته مي نمايند غير قابل تطبيق بوده  وعملي نمودن آن براي هر دو  طرف  تقريبا نا ممكن مي باشد. 
حزب اسلامي نمي خواهد چانس بسيج  ساير نيروهاي جهادي  و توده هاي متوهم پشتون   درافغانستان را از دست بدهد وبر علاوه روي حمايت احزاب ناسيوناليست  پشتون  در پاكستان چون پشتونخوا نشان عوامل پارتي محمود خان اچكزئي  ، قومي انقلابي  پارتي افراسيا ب ختك  ونشنل عوامي  پارتي ولي خان ودرمجموع  پشتونهاي  پاكستان ،  بصورت جدي حساب مي نمايد. البته  در نظر داشت تمايلات پشتونوالي  پشتون هاي درون بوروكراسي و ارتش پاكستان  وحتي تمايلات پشتونوالي  بخشي از اخواني هاي  پاكستان نيز مسئله  اي است كه حزب اسلامي هيچ وقت نمي تواند آنرا ناديده بگيرد . علاوتا خلقي ها  وپرچمي ها  و مليشه هاي پشتون موتلف  حكمتيار  نيروهاي ناتواني نيستند  كه به آساني خلع سلاح شوند . مثلا تني خود يك نيروي قوي است واسلم وطنجار و گلاب زوي  بعنوان فرماندهان  عملياتي كودتاي هفت ثور همچنان ، جنرال رفيع در رژيم  نجيب معاون  رئيس جمهور بود وراز محمد وزير داخله ،  هر يكي ازين افراد بنابه ساختار فبيلوي جامعه پشتونها ، از پايه نيرومند قومي بر خوردارند . مليشه هاي موتلف گلب الدين  نيز نيروي هاي ضعيفي نيستند  . مثلا در جنگ اخير كابل پيشروي هاي  اوليه نيروهاي حزب اسلامي  وموتلفينش  تا حدود زيادي مرهون فعاليت هاي  جنگي مليشه جبار بود . جبار كسي است كه  در رژيم  نجيب به رتبه  جنرالي رسيد و لقب قهرمان ملي  را نصيب شد . 
اگر در گذشته گلب الدين  حكمتيار بخاطراينكه تني  را با خود داشته باشد ،  اكثريت اعضاي شوراي اجرائيه  حزب اسلامي را از آن حزب اخراج نمود ، حالا بخاطر خوشي خاطر تني ، گلاب زوي ،  رفيع ، وطنجار ،  يكتن وديگران  كاملا مي تواند به رباني و مسعود جواب رد بدهد ودرين مورد ترديدي بخود راه نخواهد داد . در حقيقت  اخواني گري افراطي گلب الدين  با تلاش برا ي احياء شوونيزم پشتون  گره خورده ودست زدن به عملي  كه به اين دو امر ضربه وارد نمايد ،  براي وي در حكم  خود كشي است ولذا نمي خواهد  و نه مي تواند به آن دست بزند . 
جمعيت اسلامي و شوراي نظار  موقعيت بر تر فعلي شان  را در دولت اسلامي  مرهون اتحاد با نيروهاي  مليشه شمال اند و بدون آنها بصورت قطع موقعيت فعلي شان را نمي توانند حفظ نمايند . نيروهاي مليشه شمال نه تنها تا حال بخش اصلي قواي نظامي مربوط به وزارت دفاع دولت اسلامي ،  در كابل محسوب مي گردند ، بلكه براي مدت نسبتا طولاني در آينده نيز چنين موقعيتي خواهند داشت ، زيرا كه دولت اسلامي تا زمان تشكيل اردوي اسلامي سر تاسري راه درازي در پيش رو دارد . اين نيروها نهايتا از شهر كابل بيرون  برده خواهند شد تا در كمر بند ها يي امنيتي اطراف  شهر مستقر شوند . درين ميان صرفا ممكن است بعضي از چهره هاي رسواي پرچمي سابق از قبيل جنرال آصف دلاور از كار بركنار شوند ، آنهم البته با در نظر داشت اين مسئله كه پايه هاي ائتلاف  توسط اين گونه اقدامات متزلزل نشوند . 
اخوانيگري  نسبتا ملايم جمعيت اسلامي  وشوراي نظار در ميان  هفت تنظيم جهادي سني مذهب ، هم از اخوانيگري  افراطي سه تنظيم اخوانيگري ديگر متمايز است  و هم با مواضع سه حزب غير اخواني فرق دارد . علاوتا جمعيت اسلامي  يگانه تنظيمي است  كه تحت رهبري تاجيك ها قرار دارد . بدين جهات جمعيت اسلامي  در ميان شش تنظيم ديگر حتي يك متحد استوار هم نمي تواند داشته باشد ودر واقع در ميان آنها تنها است . اگر رباني و احمد شاه مسعود كاري كنند كه نيروهاي مليشه شمال ازآنها فاصله گرفته  وحمايت شان نكنند ، هيچ چانسي  براي حفظ موقعيت فعلي شان ندارند و همانند زمان شوراي راولپندي  و حكومت موقت پشاور به حاشيه قدرت رانده خواهند شد . 
جنگ اخير  در كابل هيچ مورد از موارد جدي اختلافات  ميان دو ائتلاف  نيرومند را  حل وفصل نكرد و موافقتنامه  آتش بس كه هريك از طرفين مطابق  به ديد و منافع خودش آنرا تفسير مي نمايد نيز نمي تواند  كاري را از پيش ببرد . بدين سبب احتمال دارد به زودي درگيري  خونين ديگري ميان دو طرف روي دهد ،  بويژه كه دوره موقتي چهارماهه  برهان الدين رباني  رو به اتمام است ودر ختم اين موعد – مطابق به قرار داد پشاور – بايد لويه جرگه يا شوراي حل وعقد دائر گردد تا زعيمي را  براي حكومت موقت  اسلامي براي دوسال آينده انتخاب نمايد . 

حزب اسلامي حكمتيار قويا با شوراي  اهل حل وعقد يا لويه جرگه  مخالف است و مي خواهد انتخابات عمومي  برگزار گردد .  درگدشته جمعيت اسلامي  ، حزب وحدت و حركت اسلامي  نيز با لويه جرگه  مخالفت مي كردند ، اما فعلا جمعيت اسلامي آنرا – البته تحت نام شوراي اهل حل وعقد ( نام اسلامي لويه جرگه ) قبول دارد و لي مواضع حزب وحدت و حركت اسلامي  هنوز روشن نشده اند .  بهرحال موضوع شوراي اهل حل وعقد يا لويه جرگه  وموافقه در مورد چگونگي  تدوير وانتخاب  شركت كنندگان ،  مسايل پيچيده اي اند كه تاحال لاينحل باقي مانده اند، درحاليكه  صرفا يك ونيم ماه وقت براي آن باقي است . وقتي اين موقع بسر برسد  ويا حتي در جريان همين مدت ، ممكن است اختلافات شديدي  تا سرحد خصومت  بر سر مسايل مربوط به لويه جرگه  ميان تنظيم هاي اسلامي  بروز نمايد . 
حزب اسلامي در رابطه با اين مسئله در موقعيت بسيار بدي قرار گرفته است  زيرا اين احتمال وجود دارد كه  در مخالفت  كاملا تنها بماند .  در آنصورت اگر اين شورا يا جرگه دايرگردد، حزب اسلامي چه درآن شركت نكند وچه درآخرين لحظات از مخالفت دست برداشته ودرآن  شامل گردد، درهرحال  بازنده خواهد بود  وبه حواشي رانده خواهد شد .  به همين جهت گلب الدين حكمتيار تلاش خواهد نمود از تدوير لويه جرگه  يا شوراي اهل حل وعقد  جلوگيري نمايد و مسلم است كه بهترين راه جلوگيري آن توسل  به جنگ ودرگيري نظامي ، بويژه  در كابل است . حكمتيار درين راستا رنگ سياه اخوانيگري افراطي  واحياء گري  شوونيزم پشتون را غليظ تر خواهد كرد وسعي به عمل خواهد آورد تا حول پرچم ارتجاعي دوشاخه ايكه برافراشته است ، نيروهاي وسيعي را بريا روياروئي تعيين كننده احتمالي بسيج نمايد. ويا در صورت مبادرت  به آن شكست بخورد – كه امكان آن زياد است – به شدت تضعيف خواهد شد ، ولي مي تواند بعنوان يك نيروي  مزاحم براي  دولت باقي بماند وجنگ هاي  پراگنده را مدت هاي مديدي ادامه دهد . 
قواي ده هزار نفري  بيطرف كه قراراست  طبق قرارداد آتش بس ،  ميان نيروهاي دو طرف متخاصم جابجا شوند ، احتمالا خواهند توانست براي مدتي از شكسته شدن كامل آتش بس جلوگيري نمايند ، اما خود اين قوا ممكن است به طرف ديگري براي جنگ ودرگيري مبدل شوند  ويا به يكي  از دوجناح متخاصم فعلي بپيوندند . 
مرتجعين اسلامي  ايكه براي برقراري آتش بس تك ودو كردند ومي كوشند قواي بيطرف را سازماندهي نمايند،  اساسا هدفشان  اينست كه دست در دست هم داده و خود شانرا متفقا بصورت نيروي سومي درآورند كه بتواند ابتكار عمل را از دست دو جناح ائتلافي نيرومند خارج كرده  وبه دست خود بگيرد . ازين جهت ممكن است خود قواي صلح يا يكي از دوجناح متخاصم فعلي ويا هردوي شان درگيري پيدا نمايند . 

ازجانب ديگر تلاش هاي اين مرتجعين صلح طلب كه خوددر ولايات شان اكثرا با دولتي ها ي سابق هم مليتي شان ائتلاف كرده اند ، همسو باتلاشهاي جناح هاي  تحت رهبري گلب الدين حكمتيار ، روي احياء شوونيزم پشتون متمركز است و ازين سبب مي توند به تدارك براي درگيري  هاي مليتي سر تا سري ميان  پشتونها وساير مليت هاي كشور مبدل گردد. بناء صلح خواهي هاي فعلي  " خالص "  و " محمدي "  و " شمالي "  ازيك جهت تدارك  خطرناكي براي جنگ سراسري اي است  كه به احتمال قوي  كشور را بسوي تجزيه رسمي خواهد كشاند و نمي تواند صلح باثباتي به ارمغان آورد . 
علاوه بر مسايلي كه  بيان داشتيم ،  اجراي پاليسي  هاي خاص و مداخلات امپرياليستي  وارتجاعي از خارج  كه بر آتش منازعات وخصومت ها ميان  دودسته ائتلافي عمده ارتجاعي – وساير دسته هاي ارتجاعي -  درافغانستان دامن مي زنند ،  همچنان جريان دارند و دوام خصومت ها و درگيري ها  را تحريك مي نمايند . 
آمريكا وشوروي – بعد ا روسيه – پس ا ز خروج قواي شوروي از كشور  ، كرارا تذكر داده اند كه خواهان خلع سلاح افغانستان اند ، زيرا موجوديت انبارهاي وافر اسلحه ومهمات  درآن را عاملي مي دانند كه مي تواند زمينه يي تباني در سطح كل منطقه را بوجود بياورد . در گيري وجنگ ميان دسته هاي ارتجاعي  يك راه عملي خلع  سلاح نمودن افغانستان است . بهمين جهت است كه آمريكا ، روسيه  و قدرت هاي امپرياليستي  اروپائي نه تنها براي متوقف نمودن اين درگيري ها كوششي بعمل نمي آورند  بلكه بطف مختلف مستقيم وغير مستقيم  به گسترده شدن  ودوام آتش آن ياري  نيز مي رسانند .اما مهمتر ازاين مسئله ، دوام جنگ ودرگيري ميان دسته هاي ارتجاعي ،  زمينه مداخلات مستقيم قدرت هاي امپرياليستي  - بويژه امپرياليزم آمريكا – را از طريق  سازمان ملل متحد در افغانستان  فراهم مي آورد واين آن چيزي است كه  آنها بسيار مشتاق اند بدست بياورند . 
دوجناح رقيب اسلامي نواز شريف وقاضي حسين احمد در بروكراسي وارتش پاكستان  ، ميدان افغانستان را به عرصه مهمي براي حل وفصل اختلافات  شان مبدل كرده اند . اخواني ها ي تندرو در بروكراسي وبويژه  درارتش پاكستان هنوز هم از گلب الدين حكمتيار حمايت مي نمايند ، نيروهاي  ويرا از لحاظ تسيلحات ومهمات  اكمال مي كنند وامكانات تبليغاتي  وسيعي در پاكستان دراختيارش مي گذارند  . برعلاوه احزاب ناسيوناليست پشتون  در پاكستان نيز پشت سر گلب الدين  ايستاده اند و تلاش هاي ويرا – ولو با انتقادات معيني – در جهت احياء شوونيزم  پشتون درافغانستان با اميدواري  و تحسين مي نگرند . مجموعه اين مسائل  ، فعلا حالتي را در پاكستان بوجود آورده است  كه جناح نواز شريف  تقريبا ابتكار عمل  در مورد افغانستان را از دست داده است . البته امكان تغيير  درين وضعيت  وجود دارد و احتمال دارد دير يازود بار ديگر جناح نواز شريف بتواند ابتكار عمل را در دست گيرد . 

دولت ايران نه تنها حزب وحدت را دردست دارد بلكه در چوكات پان ايرانيزم از ائتلاف تحت رهبري  رباني  و مسعود نيز پشتيباني  مي نمايد ودرعين حال اگر فرصتي پيش آيد براي  كشاندن حكمتيار  بطرف خود نيز تلاش مي نمايد .  بهر حال دولت ايران مقاصد خود را در افغانستان  دنبال مي نمايد و خواهان برقراري  رژيمي درين كشور است كه  نزديكترين  دوستي را با خودش داشته باشد ويا حد اقل به پاكستان زياد نزديك نباشد .
ازبكستان كه تركيه  ازآن حمايت مي نمايد ،  در واقع در پشت سر رشيد دوستم  قرار دارد و بصورت غير مستقيم رباني و مسعود را پشتيباني مي نمايد . ازبكستان نه تنها رشيد دوستم وازين طريق  رباني ومسعود را به انحاء مختلف  مدد مي رساند ، بلكه عليه اخوانيگري  افراطي گلب الدين وهمچنان عليه  تلاش وي براي احياء شوونيزم  پشتون تبليغات مداومي را نيز پيش مي برد.

عربستان سعودي براي ترويج وهابيت پول هاي هنگفتي  درافغانستان به مصرف مي رساند ودرعين حال سعي مي نمايد از نفوذايران جلوگيري نمايد .  دولت عربستان  سعودي خواهان استقرار يك حكومت اخواني افراطي  درافغانستان نيست ، اما حلقات اخواني در آن كشور قويا از بنياد گرايان تند رو – منجمله حكمتيار – حمايت مي نمايند . عربستان سعودي مي خواهد از طريق  پاكستان وافغانستان به آسياي ميانه  راه باز نمايد . بهمين جهت سياست پاكستان وسياست عربستان سعودي در مورد افغانستان بصورت  نزديكي  با هم مرتبط اند ومتفقا در مقابل سياست هاي نفوذي  ايران قرار دارند . 
راه حل اساسي : 

" دولت اسلامي "  تاحال با درگيري ها وجنگ هاي خونين ميان جناح هاي مختلف مرتجعين اسلامي و " تازه مسلمانان " دولتي سابق ، به عمر نكبت بار خود ادامه داده است و ممكن است در كوتاه مدت يا دراز مدت ، درآينده نيز حيات ننگينش  بهمين صورت دوام نمايد . اين  چنين وضعيت  - همچنانكه  تا حال وجود داشته است – جز قتل ، غارت ، فقر روز افزون  توده هاي مردم  وويراني بيشتر كشور ،  ثمره ديگري ببار نخواهد آورد .ولي حتي  اگر – به احتمال  ضعيف  - جناح  هاي مختلف ارتجاعي  از جنگ  ودرگيري با هم دست بردارند  وبراي حل وفصل اختلافات شان  راه هاي غير جنگي  را در پيش گيرند بازهم كدام تغيير اساسي در وضعيت تود ه ها ي مردم وسرنوشت كشور  بوجود نخواهد آمد . صلح ميان مرتجعين  بدين معني است كه آنها توان خواهند يافت به نحو متمركز  تر وقويتري  برگرده هاي مردم فشار آورند  وازآنها بصورت مطلوب تري شيره كشي نمايند . 
بدين ترتيب  نفس موجوديت  نظام ارتجاعي حاكم  و دولت ارتجاعي حاكم  - چه جناح بندي  هاي مختلف آن  باهم بجنگند  وچه درحال صلح بسر برند – در تضاد با منافع كارگران ، دهقانان  وتمام توده هاي مردم  ونيز مليتهاي تحت ستم وزنان ستمديده قرار دارد . 

حزب كمونيست افغانستان  ، جنگ ودرگيري ميان دسته هاي مختلف ارتجاعي را بدين جهت تقبيح نمي نمايد كه از صلح ميان آنها حمايت نمايد . پرولتاريا وخلق ها ي كشور براي رسيدن به بهروزي  وآزادي حقيقي  فقط يك راه در پيش دارند وآن عبارت است از توسل به جنگ توده اي  دراز مدت براي سرنگوني نظام ارتجاعي وحاكميت مرتجعين  رنگارنگ بخاطر  پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين . براي پيشروي  درين راستا به حزب پرولتري اصولي و نيرومند ، ارتش مردمي  وجبهه متحدي ازنيروهاي ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي  ضرورت است . 
كارگران وزحمتكشان آگاه !  روشنفكران انقلابي !  حزب كمونيست افغانستان را به انحاء مختلف تقويت نمائيد ! به صفوف آن بپيونديد !  براي جنگيدن تحت درفش آن  آماده شويد!  ايدئولوژي ، اهداف  واستراتيژي مبارزاتي آن را تبليغ كنيد !  كمك مادي برسانيد !  در مقابل حملات كين توزانه مرتجعين واپورتونيست ها عليه آن ، بايستيد! 

نيروهاي وشخصيت هاي  ملي ، دموكرات وآزاديخواه ! مارادرآماده شدن  براي جنگيدن عليه نظام ارتجاعي حاكم  ضد ملي ، ضد دموكراتيك  وضد آزادي ياري رسانيد ! براي ايجاد جبهه متحدي  از نيروهاي ضد ارتجاعي  وضد امپرياليستي كشور با ما همكاري كنيد ! 
مرگ بر ارتجاع وامپرياليزم ! 

زنده باد انقلاب ! 

دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان 

15 /6/1371


اخبار مبارزاتي ضد رژيم
" انجمن همآهنگي  " : 

عده اي از روشنفكران قبلا منسوب به گروه هاي مختلف "  چپ "  كه مواضع وعملكرد هاي گروه هاي شان مورد انتقاد ومخالفت شان بوده است ، بمنظور كوشش در جهت رفع پراكندگي موجود در صفوف جنبش " چپ "  انجمن را تحت نام " انجمن همآهنگي "  در ماه دلو 1370 تاسيس نموده بودند . اين حركت در همان مواقع از جانب رفقا و هوا داران شاخه حزبي آن منطقه مورد حمايت قرار گرفته و آمادگي شان را درجهت همكاري با اين حركت اعلام داشته بودند.
" انجمن همآهنگي "  چهار ماه بعد از سقوط حكومت نجيب وبرقرار ي دولت ائتلافي با موضع گيري عليه " انقلاب  8 ثور "  و تقبيح جنگ اخير جناح بندي هاي اين دولت و قتل عام مردم بي دفاع شهر كابل ، گام ديگري در جهت  سازندگي مبارزاتي اش به جلو گذاشته است ، گامي كه مي بايست در همان روز هاي اول برقراري اين نظام برداشته مي شد كه خود يكي ازعوامل كم تحركي انجمن بعد از " انقلاب 8 ثور "  بشمار مي رود . جريده شعله جاويد اميد وار است موضع گيري ماه سنبله انجمن بتواند بركم تحركي موجود وي پايان داده ، وي را توانمندي بيشتر دهد تا بتواند براي پيشبرد رسالتي كه برعهده گرفته بموقعيت هاي نايل شود ! 
اعلاميه ماه سنبله انجمن همآهنگي غرض معلومات بيشتر تان در اخير اين مبحث درج گرديده است .
" شوراي متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليت ها " :  

چند ماه قبل اطلاع يافته بوديم كه عده اي از روشنفكران متعلق به مليت هزاره سعي داشتند تا گروهي در دفاع از حق تعيين سرنوشت مليت هزاره بوجود آورند . از قرار معلوم اين كوشش ها به ثمر رسيده و گروهي را بنام " شوراي متحد دفاع از حق تعيين مليت ها " تاسيس نموده اند .
اين " شورا... "  حدود چهار ماه بعد از پيروزي دولت اسلامي 8 ثور عليه آن موضع گرفته ، رژيم جديد را يك رژيم ائتلافي  " با حزب جنايتكارخلق "  دانسته و گفته اند كه رژيم " در ضديت با حقوق حقه مليت هاي تحت ستم "  قرا ردارد . " شوراي ... " بنا بر موجوديت افق ديد محدود وانحرافاتي در نظرياتش توانسته است موضع ارتجاعي حزب وحدت را كه خود بخشي از اين دولت اسلامي ودرعين حال يك حزب ائتلافي با خلقي ها وپرچمي ها ي هم مليتي خود مي باشد ، بصورت دقيق درك نموده و عليه آن موضع قاطعي اتخاذ نمايد . از جانب ديگر موضع گيري غير قاطع در قبال حزب وحدت ، "  شوراي متحد ... "  را به نتيجه گيري نادرست از جنبه هاي خونين كابل و اميددارد چنانچه در اعلاميه ماه اسد خود مضمون اصلي جنگهاي خونين كابل را كه چيزي جز كوشش جناح هاي اسلامي بر سر پافشاري در تطبيق دولت اسلامي مورد نظر شان وكسب امتياز بيشتر براي خود دراين دولت نموده باشد ، "  مبارزه براي آزادي وحق تعيين سرنوشت  خودمختاري " مي داند .

" شعله جاويد "  اميد وار است تكيه هرچه بيشتر حزب وحدت اسلامي بر عمل كردن مسايل مذهبي يعني دفاع اين حزب ازحقوق تشييع جعفري وتكيه برآن كه نه تنها ربطي به حق تعيين سرنوشت مليت  تحت ستم هزاره ندارد ، بلكه چند پارچگي موجود در بين اين مليت را نيز بيشتر از پيش تشديد مي نمايد ،  بتواند به گردانندگان " شورا " اين فرصت را بدهد تا آنها قادر به تصحيح مواضع نادرست خويش در اين زمينه شوند . 
اعلاميه ما ه اسد " شورا "  نيز غرض معلومات بيشتر خوانندگان دراخير اين مبحث درج گرديده است . 
" كميته مبارزه براي تشكيل جبهه انقلابي مردم هزاره " :  

اين كميته نيز چندي قبل از پيروزي دولت اسلامي 8 ثور تاسيس شد و تاحال توانسته صرف يك شماره نشريه بنام "  سنگر آزادي "  بيرون دهد كه پلاتفرم پيشنهادي اش براي تشكيل چنين جبهه اي نيز درآن درج مي باشد. 
پلاتفرم پيشنهادي با صراحت به اين موضع برخورد مي نمايد كه مبارزات عادلانه مليت تحت ستم هزاره براي دستيابي به حق تعيين سرنوشت و خود مختاري از يك طرف متضمن تعميم پيوند يابي اين مبارزه با مبارزات ساير مليت هاي تحت ستم اين كشور مي باشد واز طرف ديگر مبارزات مجموع اين مليت هاي تحت ستم عليه شوونيزم بايد با مبارزات ملي و دموكراتيك ، مبارزات ضد نظام حاكم نيمه استعماري ،  نيمه فيودالي ، امپرياليزم و رفع ستمگري مردان بر زنان كه اين ستمگري نيز بخشي از ساختار همين نظام حاكم مي باشد ، در پيوند قرا رگرفته ازآن حمايت نمايد. طرح اصولي اينكه ناسيوناليست هاي مرتجع بآن تن نمي دهند . اين كميته نيز چندين ماه بعد از    " انقلاب 8 ثور " طي اعلاميه اي درعين تقبيح از جنگ بين جناح هاي دولت اسلامي در كابل كه منجر به قتل عام مردم بي دفاع شد ، دولت 8 ثور وجناح هاي مختلف آنرا منحيث يك دولت ائتلافي كه با قاتلين مردم  دست همكاري داده و با تباني آنها بر مردم حكومت مي نمايند ، تقبيح وعليه آن موضع گرفته است . 
جريده " شعله جاويد " آرزومند است تا اين كميته ونشريه " سنگر آزادي " آن بتواند نقش مثبتي براي پيشبرد مبارزات ضد رژيم وتاسيس جبهه انقلابي مردم هزاره ايفا نمايد ،  واين آرزوي ما در صورتي مي تواند متحقق گردد كه كميته و نشريه آن مصمم شوند با تلاش خستگي ناپذير وجرئت تمام گام به پيش مي گذارند ، حركت سست و بي رمق  كنوني خود را انتقاد و برآن فايق مي شوند . غرض معلومات بيشتر تان اعلاميه ماه سنبله " كميته مبارزه ...  " نيز دراخير اين مبحث درج گرديده است . 
مجله "  نوبهار " و كانون مهاجرين مقيم آلمان " :  
شماره دوم مجله "  نوبهار " را كه در ماه حمل 1371 درآلمان منتشر شده است ، يكي از خوانندگان شعله جاويد در اختيار ما قرار داد . صفحات اين مجله قطور را مضامين ، اشعار ، طنز ها ، نامه ها و جواب نامه ها احتوا مي نمايد . روح مجله " نوبهار " بيانگر افشاي جنايات          " انقلاب 7 ثور "  و كارنامه هاي سياه احزاب اسلامي مي باشد . درعين حال پاره مضامين اين مجله كه در اطراف حل سياسي قضيه افغانستان بحث هاي براه انداخته اند ، همه انعكاس دهنده اين موضع اند كه گردانندگان اين مجله – كانون مهاجرين مقيم آلمان – بر اين باور اند كه سياست      " واقع بينانه "  را مي بايد پيشه كرد ، واين " واقعيت گرائي " حكم مي نمايد تا بجاي اتخاذ سياست هاي چپ روانه از آلترناتيو پيشنهادي موسسه " ملل متحد " حمايت شود ؛ آلترناتيوي كه مي خواهد قضيه سياسي افغانستان را از طريق ايجاد فضاي روحيه " آشتي ملي "  ، "  عفو متقابل " وايجاد دولتي با "  قايده وسيع " حل نمايد ؟ ! 
اميدواريم واقعيت هاي اتفاق افتاده بعد از پيروزي دولت اسلامي 8 ثوري كه تظاهرات براه افتيده آلمان به ابتكار كانون مهاجرين در آن ديار خود نيز آنرا در يك دولت ائتلافي با جنايت كاران خلقي وپرچمي مي دانند براي آنها اين فرصت را مساعد نموده باشد تا بر تئوري هاي " واقع بيني " شان تعمق بيشتر نمايد . ما عقيده راسخ داريم حتي در صورت موافقه تمام جناح ها به پيشنهادات پتروس قالي و ميانجيگري بينان سيوان وتحقق دولت با "  قايده وسيع " نيروهاي اصلي آن دولت فقط آنهاي مي بودند كه الحال نيروهاي اصلي دولت اسلامي 8 ثوري را مي سازند . آن اقليت كوچكي كه علاقمند بود تا وي نيز در دولت با قايده وسيع نقشي داشته باشد ، نمي توانست كوچكترين نقش موثري در لگام زدن اين دارودسته هاي ضد انقلابي و ضد مردمي ايفا نمايد .
جريده شعله جاويد تا هنوز نتوانسته متن قطعنامه و گزارش مفصل تظاهرات شهر بن آلمان را بدست آورد تظاهراتي كه درآن نه تنها جنگ سه هفته اي براه افتيده بين جنا ح هاي دولت اسلامي در شهر كابل تقبيح گرديد بلكه دولت اسلامي و تمامي جناح هاي آن منحيث يك دولت جنايتكار وخائن به ملت محكوم شده ، آنرا دولت ائتلافي با خلقي ها وپرچمي ها خوانده ، خواهان سرنگوني آن شدند . 
اعلاميه

كميته مبارزه براي تشكيل جبهه  انقلابي مردم هزاره

كشتار اهالي بيدفاع شهر كابل را محكوم مي كنيم !
خوش بود گرمــــحك تجربه آيد بميان 

تا سيه روي شودهركه دروغش باشد

هنوزداغ سينه هاي سوزان مادران  ده هزار زنده بگور شده اهالي چنداول تسكين نيافته وخون ريخته شده  دخترا ن تظاهركننده عليه اشغالگران  سوسيال امپرياليزم شوروي از جاده ها ي كابل نخشكيده  وهنوز ظلمت  كده  وحشت وترور باند باصطلاح دموكراتيك  خلق از فضاي كابل برچيده نشده بود كه تباني " برادران مسلمان "  با  غداران خلقي  وپرچمي رنگ وبوي تازه به فضاي  سياسي كابل بخشيد . تاريخ وپيامد سياه وننگين 7 ثور جايش را به 8 ثور داد . مردم ساده لوح كابل كه ازين تباني ننگين برادران مسلمان  وباند هاي خلق وپرچم درپندار خوش بينانه اي افتاده بودند حد  اقل مي پنداشتند كه ديگر روح آرامش جاي وحشت وترور را خواهد گرفت  وفضاي صلح وآرامش  برزندگي آنها وكشور باز  خواهد گشت . 
ما ازهمان اول  اين تباني را استحكام  زنجير اسارت بردست ها وپاهاي مردم و مليت هاي مختلف كشوردانسته  وبجزيك نيرنگ خائنانه  وتداوم بد  بختي  براي مليت  هاي اين مرزو وبوم چيزي بيش نمي دانستيم ودرسنگر آزادي نوشتيم :  

 " هم اكنون مرتجعين داخلي علي الرغم  موجوديت تضاد ها و مشكلات فراواني  در  ميان شان دست در دست امپرياليستها ودولت ها ونيروهاي ارتجاعي خارج ،  در صدد اند از طريق پيشبرد روند مصالحه  وسازش ارتجاعي  - امپرياليستي  نظام ارتجاعي حاكم بر جامعه ما را  مستحكم تركرده  وزنجير اسارت  بر دستها وپاهاي مردمان مان ومليتهاي مختلف كشور را محكمترنمايند."

اينك بعد از گذشت چهارماه آنچه را كه  ما برداشت نموده بوديم  به حقيقت پيوست . آن هلهله ها وخوشيها  وخوشآمدگوئي ها ي اهالي كابل  جايش را به  گريه وناله وشيون داده است . زخم سينه هاي سوزان  بازماندگان زنده بگور شدگان به اثر موشك باريها وكشتاراهالي  بيدفاع كابل دوباره سوزان تر وجريحه دار ترشده است وبه صف آن زنده بگورشدگان لاشه  هاي قطعه قطعه شده  وگلگون  بازماندگان شان ، ديگر  همه روزه افزوده مي شود وبخون دختران  مبارز ومعترض ديروز كه  برلست باند مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي  جاده ها ي كابل رنگين شده بود هم اكنون  خونهاي اطفال  وزن هاي بيدفاع كابل درهم مي آميزد . صدها هزار كشته وزخمي وويراني را تا بهم اكنون به يادگارتاريخ  سپرده اند.  فضاي تعصب قومي وقبيلوي  ومذهبي را همه روزه دامن ميز نند وبنام مذهب  وقوم فرزندان رشيد  اين  مرز وبوم را  به كشتارگاه جهالت و تعصب مي كند و فرداي آن صلح ومعاهده  دوستي را بخون فرزندان  مليت هاي اين  سامان به امضاءمي رسانند وديري نمي پايد كه چانه زدن هاي سران  " برادران مسلمان "  بر سر چوكي وزارت آن صلح بخون امضاء شده  را به فراموشي سپرده وآتش فتنه وجنگ دوباره مشتعل شده وترور ووحشت وويراني مجددا از سر گرفته ميشود .درحاليكه هيچ گونه بحث بروي حقوق سياسي مليتها وحق تعيين سرنوشت  وخودمختاري آنها بروي دست نبوده  ، بلكه آنرا به بوته  فراموشي مي سپارند .
بهرصورت،  اين نتيجه تباني وسازش " برادران مسلمان "  وباندخلق وپرچم است كه بعد از 8 ثور براي اين ملت رنج كشيده به ارمغان آورده وتجربه تاريخ است كه مدعيان  دروغين آزادي  راافشاءنموده وماهيت آنرا براي مردم ومليت هاي كشور ما به محك آزمايش برده ونشان ميدهد  كه چگونه  آنانيكه  در جوهرشان غش است آشكار شده ورسوا ميشوند .

ما اين جنايت وحشيانه  وكشتار اهالي بيدفاع  كابل را نتيجه  سازش باند نام  نهاد دموكراتيك  خلق با جناح  هاي  مختلف  " برادران مسلمان " دانسته  بشدت  وقاطعيت  محكوم نموده وانزجار ونفرت خويش را اعلام مي داريم وهمچنين  اعلام مي داريم كه تباهي اهالي كابل  وجنگ هاي فرقه اي ومذهبي وقومي كه همه روزه افروخته ميشود ادامه همان تضادداخلي  باند نام نهاد دموكراتيك خلق واختلاف  متحدين جديدآنها يعني " برادران مسلمان " بوده  كه براي  منافع  گروهي وتشكيلاتي شان اهالي كابل را چنان  وحشيانه بخون كشيده  وازخانه وكاشانه شان آواره مي كنند .
ما با قاطعانه محكوم كردن  اين جنايت هولناك  وكشتار بيرحمانه كه همه روزه  صورت مي گيرد از همه اقشار مليت هاي مختلف كشور مي خواهيم  كه عليه اين جانيان  حرفوي ايستاده وازسرنوشت شومي  كه برآنها چيره شده اند خود را برهانند . چون حاكميت  چهار ماهه  تباني وسازش  اينها بخوبي  نشان داد كه اينها جز بد بختي واسارت  وتفرقه را  براي اين كشور به ارمغان نخواهند آورد .

زنده باد مليتهاي قهرمان  افغانستان  !

مرگ بر نفاق افگنان و جنگ افروزان

    وكشتارگران اهالي بيدفاع كابل !

كميته مبارزه براي تشكيل جبهه انقلابي مردم هزاره

سنبله 1371

ترجمه  شعري از ماركس 
جسارت را شعار خويش  ســـازيم 


نياسائيم  وبالا برفرازيـــــــــــــــــــــم 

كه تنها جانورگنگ است وخاموش


ني رزم وني طلب ني كوشش وجوش

نهد گردن به دل شرمــــــــــساري 


هراسان دل  به زير يوغ خـــــــواري

چوباشد جان پاكــــــــــت آرزومند


به هر پستي نخواهد گــــــشت خرسند




زما چيزيكه  دربازارمــاند





همان تنها تلاش وكار ماند 


پناهگاه گشت زندان بهر مردم
چوآمد دورمزدوران روســـــــــان


بدنبالش هجوم خيل خرســــــــــان 

وطن گرديد يكسر پر كشاكـــــــش


بهر سويش روان  شد خون وآتش

درآن هنگامه ظلم وشـــــــــــقاوت


پوليگون شد نشاني از اســــــارت

پوليگون  خانه  وحشيگري بــــود


پوليگون صحنه آدمكشي بــــــــود

پوليگون دهشت بسيار كاريــــــــد


پوليگون آفت بسيار باريـــــــــــــد

پوليگون رمز وحشت  نزد مــردم


پوليگون نام نفرت نزد مــــــــردم

پوليگون قلعه  ناي زمانـــــــــــــه


دران سلمانها آمد به نالـــــــــــــــه 

پوليگون لايق كندن زبنيــــــــــــاد


سزاوار نگون كردن ز بنيـــــــــاد

پوليگون بايدش بر باد گـــــــــردد


نشايد تا ابد آباد  گـــــــــــــــــــردد

ولي آن دوره  رفت ودورديـــــگر


بيامد در بدي با آن برابــــــــــــــــر

مليشه با مجاهد همنوا شـــــــــــــد


" اميران " با " رفيقان" يكصدا شد

فروباريد آفت بار ديــــــــــــــــگر


نكو با ديده عبرت تو بنـــــــــــــگر

زدست  گلب الدين مسعود ودوستم


پناهگاه گشت زندان بهر مــــــردم

پوليگون  خانه امن وامان شـــــــد


امانگاه زنان وكودكان شـــــــــــــد

زدست رنج وغم زين حال بيچون


همي جاري شود از ديدگان خــون


ولي غم چاره دفع بلا نيــــــــــست 


بلا را جز زدن كشتن روا نيســـت 

بيا تا بهر جنگ ضد ظلمــــــــــت 


ميان بنديم يكسر با شجاعـــــــــــت 

درفش جنگ مردم بر فرازيـــــــم 


زبيخ وبن بلا را چاره سازيــــــــم 

براندازيم بنياد از ظلالـــــــــــــت 


كه تا يكسر فروافتد ملالــــــــــــت





درينجا شهر نورآباد سـازيم





به نورانسانيت دلشاد سازيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلام مواضع شوراي متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليتها

در رابطه با اوضاع جاري كشور

در تاريخ مبارزات استقلال طلبانه  وآزاديخواهانه  ملل واقوام مختلف آسيايي خلق ستمديده  كشور كوهستاني ما جايگاه تاريخي  خاصي دارد . كوروش هخامنشي  در ازمنه باستان  درتهاجم براين خطه مردخيز سر به نيست شد. سكندر با پوزه خونين  از سرحدات  اين ديار خارج گرديد. چنگيزخان در مقابله  با مردم اين ديار انگشت حيرت  به دندان گزيده ويك  قرن قبل نيز لشكرمهاجم انگليس  بنابودي خفت باري دچار شد وآرزوي قيادت بر جهان را دركام دره هاي مردخيز اين سرزمين با خود بگوربرد. ازينرو سرنوشت فرار ونابودي لشكرسوسيال امپرياليزم ازهمان اوايل دقيقا قابل پيش بيني بود .

اما مردمان دلاو ر كشور بعد ازانجام  مبارزات آزايخواهانه  در طول تاريخ خوش رنگ شان به چه دست آوردي نايل آمدند ؟؟؟

همه مي دانيم كه بعد ازختم جنگ اول ميان مردمان  كشور ما و مهاجمين  انگليس سرنوشت مردم ما قرباني قطي نسوار وعينگ اميربزدل  دوست محمد گرديدودرفرجام جنگ دوم با انگليس سرنوشت اقوام وملتهاي  بزرگ كشور بازيچه دست  امير سفاك  عبدالرحمن جلاد قرار گرفت كه در پوشش دين  خودش را ظل الله خواند واز سرهاي مبارزين  ملي ومردماني كه اورا به آن مقام رسانده بودند كله منارها ساخت .اين بار نيز  گويي تاريخ تكرار مي گردد!! 

شكست وفرار مهاجمين سوسيال امپرياليزم  كه زير شعار ومشي آشتي ملي  نجيب وباالهام از      " گلاستوت "  و " پرسترويكا"  ي گرباچف  زمينه سازي  شده بود – بتاريخ 8 ثور 1371 صفحه ديگري را در تاريخ خوشرنگ مبارزات ملي كشور گشوده درنتيجه حكومت جديد درپوشش قرارداد پشاور – با در دست گرفتن قدرت  دولتي وكنار آمدن با حزب جنايتكار خلق در ضديت با  حقوق حقه مليتهاي تحت  ستم – كابل اين پايتخت مشترك مردمان  كشور را بميدان كشتار فرزندان  مليتهاي محروم تبديل كرد . رژيم نوبنياد آشتي ملي با قبول ساختار سياسي گذشته كشوربا رديگر كشورمارا درحالت نيمه مستعمره   قرار دادوباوجود آنكه رهبري سنتي سه قرنه را  كه در انحصار كامل  طبقه حاكمه يكي از مليتها بود -  از دست آنان خارج ساخت – خطر ظهورشكل گيري از شوونيزم نژادي وبرتري طلبي قومي را بعنوان تهديدي جدي در برابر مليتهاي محروم زمينه سازي  نموده  وچنين شد كه درحاكميت  سياسي جديد – مليتهاي تحت ستم واقوام وقبايل واقليتهاي ملي به هيچ يك از آرزوهاي شان نايل نيامده اند . 

 واينك از نظر رژيم جديد نه تنها طرح خودمختاري  مليت هايي كه داراي  حدود وجغرافياي – زبان  - نژاد –عادات – رسوم  وتوانمندي درايجاد حاكميت  سياسي هستند ناديده انگاشته ميشود- بلكه  ايجاد حكومت هاي  فدرالي وخودمختار وشعارحق تعيين سرنوشت  درحكم تجزيه  طلبي محسوب مي گردد .رژيم  جديد كه خودرا درظاهر دشمن رژيم هاي قبلي مي داند در عمل در جهت تحكيم همان ساختار سياسي  گذشته عمل مي نمايند -  بي آنكه از تاسيسات سياسي جديدنامي برزبان آردتقسيمات سياسي ولايات – ولسوالي ها وعلاقه داريهارا چنانكه درگذشته مرسوم بوده است مبناي كار خودقرار داده است . 

در حاليكه در بارهاي مستبد گذشته طبق منافع طبقه حاكمه يك مليت  براي پارچه ساختن مليتهاي كه متشكل طرح ايجاد ولايات ،ولسوالي ها  وعلاقه داري ها را بكار گرفت  تا بتوانند كتله هاي متشكل مليتهاي ديگر را بدين گونه تحت رهبري زمام داران قبايلي درآرد ...مثلاهزاره جات را به ده ها قسمت تجزيه كرد وهر قسمتي  رابه يكي از ولايت هاي نمبرآن ملحق ساخت  تا درپارلمان ومجلس سناي درباري حتي نماينده فئودال هم نتوانند بفرستند . وعمل رژيم فعلي نيز برمبناي همان سياست  گذشته استوار است  .اكنون در شوراي جهادي  وشوراي قيادي كه گوياحيثيت سنا وپارلمان را دارد . اگرمليتهاي بزرگي همانندهزاره وازبك يك يك نماينده هم داشته باشد زير سوال قراردارد . درحاليكه از مليتهاي  چون بلوچ  - نورستاني – مغول – قزلباش – بيات – قزاق وغيره حتي صحبتي نيز بميان نمي آيد . در شوراي  قيادي از تنظيم  هاي هفتگانه پشاور كه كاسه ليسان اعراب وامپرياليزم اند هفت نماينده  وجود دارد .تركيب اين  شورا بگونه اي است كه هرگاه راي گيري  بصورت كاملا دموكراتيك هم صورت بگيرد مليت هاي تحت ستم  در اقليت قرار مي گيرند . 
بناء هرگاه  حقوق مليتهاي  داخل كشوروخصوصا مسئله حق تعيين سرنوشت  وخودمختاري محلي براي مليتهاي كه استحقاق آنرا دارند  تامين  نگردد – وبه  خواست بر حق وعادلانه آنان وقعي گذاشته نشودجنگهاي   خونين كابل كه مضمون اصلي آنرا مبارزه براي آزادي وحق تعيين سرنوشت وخودمختاري تشكيل مي دهد درتمام ولسوالي ها ولايات وعلاقه داريهاگسترش خواهد يافت . 
سران پشت  پرده رژيم جديد كه خود مختاري  ودفاع از حق تعيين سرنوشت را تجزيه طلبي مي انگارند  وبر انتخابات نيز بر پايه تشكيلات  سياسي گذشته  ولايات ولسواليها و...تكيه مي كنند تا ازينطريق رهبري غاصبانه شان  را شكل قانوني بدهند بايد بدانند كه چنين روشهاي برتري طلبانه وشوونيستي  نمي تواند  موجب تثبيت رهبري آنان گرديده و جلوتجزيه  طلبي را بگيرد كه بر عكس آنرا هرچه بيشتر شدت خواهد بخشيد .
شوراي متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت  مليتها برآنست كه راه اصولي خاتمه  دادن  به جنگهاي داخلي  - قبول  سهم هريك از مليتها متناسب نفوس شان  وتامين حق خودمختاري براي آنهاي كه استعداد وصلاحيت آنرا دارند مي باشد ورنه جنگ از ساحه تنظيم جنگي ومذهب  جنگي به قوم جنگي  بدل شدني است .
متاسفانه طوريكه  از بيانيه صدراعظم انتصابي رژيم كه خواهان حكومت مقتدرمركزي است برمي آيد –اميران تازه بدوران رسيده خواب تجديد دوران  شوم عبدالرحمن جلادرا مي بينند وميخواهند با توجيهات مذهبي  - داعيه بر حق مليتهارا با ايجاد كله منارها پاسخ دهند – لذا بايد هشيار بود.
شوراي متحد كه تشكيلات  آن بر پايه دفاع از حق تعيين سرنوشت بنيانگذاري شده است از هم اكنون مي داند كه با اعضاي دوياسه چوكي  - مردم ما به حقوق اساسي شان نمي رسند .بدين لحاظ در ارتباط بامواد11 – 12- 14 اهدافش بار ديگر از همه اقوام وقبايل ومليتهاي داخل كشور ميخواهدكه با درس گيري از گذشته تاريخ  خونين كشور – در دفاع از حق تعيين سرنوشت  وخودمختاري  هرچه قاطعانه  تربر پاي ايستند-  ورنه بارديگر ( واينبار گسترده تر از پيش )شاهد ايجاد كله منار ها در كوچه هاوميدان هاي كشور خواهندگرديد.

·  گسترده باد وحدت وهمبستگي مليتهاي محروم  درمبارزه عليه فاشيزم
· زنده باد آزادي – برابري – وبرادري
· مرگ بر استعماروامپرياليزم 
· مرگ بر بنيادگرايي
· شوراي متحددفاع ازحق تعيين سرنوشت  مليتها 
· اسد 1371
قتل عام مردم بيدفاع كابل
و

جنايات نابخشودني  نيروهاي ائتلاف

انجمن هماهنگي  كه چند ماه قبل ازوقوع " انقلاب " منحوس 8 ثور1371 تاسيس شده بود روي اين موضوع تاكيد نمود كه براي تحقق بخشيدن به " مشي مصالحه ملي "  پيشنهادي دولت نجيب كوشش هاي از جانب " ملل متحد " وبرخي  حلقات ديگر كه قبلا براه افتيده بود ،  سرعت بيشتري يافت و پروسه سازش وتباني ارتجاعي بين خلقي ها و پرچمي ها و احزاب ارتجاعي اسلامي درشرف تحقق يافتن است . ازين رو انجمن همآهنگي مبارزه عليه اين روند را وظيفه عاجل همه نيروهاي انقلابي ملي ، دموكرات وطن پرست و كمونيست دانسته طالب آن شده بود تا همه اين نيروها با ايجاد فضاي مساعد براي همكاري و همآهنگي مبارزاتي از پيش برد مبارزه اصولي درين جهت مضايقه نورزيده ازكوشش هاي انجمن همآهنگي حمايت نمايد . متاسفانه سير حوادث با سرعت زيادي از فعاليت هاي آغاز شده انجمن پيشي گرفت و انقلاب منحوس اسلامي 8 ثور از طريق ائتلاف باجنايتكاران 7 ثوري به صورت مسالمت آميز وبا ورود صبغت الله مجددي به كابل پيروزي خودرا اعلام نمود . 
ائتلاف جديد بگونه اي شكل گرفت كه خلقي ها وپرچمي هاي پشتون جانب حزب اسلامي گلب الدين را گرفته و غير پشتون هايش با جمعيت اسلامي وشوراي نظار آن كنار آمدند . چگونگي تركيب و صف بندي اين ائتلاف از همان ابتدا براين امر دلالت داشت كه اختلافات بين اين دسته بندي ها كه ميراث گذشته است ، حدت بيشتري يافته و تا تصفيه حساب كامل راه درازي در پيش دارد كه به ناگذير خرابي ها وقربانيان بيشتري به جا خواهد گذاشت .
اگر اختلافات موجود بين جناح بندي هاي مختلف دولت اسلامي از يكجانب ناشي از حرص قدرت طلبي ها و جنگ برسر چوكي وامتيازات بيشتر باشد ، از جانب ديگر ناشي از مداخلات رذيلانه اي ارتجاع منطقه و عرب و كشورهاي امپرياليستي نيز مي باشد كه دسته بندي هاي اسلامي چاكران پروپاقرص آنها و مجريان سياست هاي ارتجاعي شان دركشور بخون خفته ما مي باشند .
جنگ براه افتيده اخير بين جمعيت اسلامي و حزب اسلامي كه قربانيان آن همان طوريكه حاجي قدير والي جلال آباد نيز اعتراف نمود : فقط مردم بيدفاع شهر كابل بودند نه نيروهاي مسلح دولت وگلب الدين ، خود بيانگر اين حقيقت است كه مرتجعين اسلامي حاضرند براي تحقق اهداف ارتجاعي خويش نسخه هاي تره كي وامين را بكار برند كه گفته بودند :  مهم حفظ قدرت است اگر لازم باشد آنها براي حفظ سلطه خويش حاضرند ازبيست ميليون نفوس افغانستان هژده ميليون آن را قربان نمايند ! ولي سرانجام آنها همراه با ياوه گوئي هاي خود نابود شدند ولي مردم زنده اند و زنده خواهند ماند . 
انجمن همآهنگي درعين حاليكه خود رادرغم واندوه شهريان بي پناه كابل و خانواده هاي داغديده و تاراج شده شريك دانسته ، تنفر عميق خودرا از عملكردهاي ضد انساني هردوطرف برپاكننده جنگ ابراز و آنرا قاطعانه محكوم مي كند ، اين را بخوبي مي داند كه استقرار صلح واقعي در موجوديت اين دولت اسلامي تصورواهي اي بيش نخواهد بود . براي استقرار صلح شرافتمندانه وتامين امنيت جان ومال مردم مي بايد توده ها براي سرنگوني اين دولت و برقراري يك دولت دموكراتيك ملي مبارزه نمايند .  درچنين شرايطي كه دولت اسلامي باعملكرد هاي ضد انساني و ضد مردمي اش هرچه بيشتر ماهيت خود را آشكار و مردم را برعليه خود بر مي انگيزاند، درواقع كار انقلاب را تسهيل مي نمايد ، كه خود بيانگر سنگينتر شدن رسالت نيروهاي انقلابي ملي دموكرات ... نظر به هر وقت ديگر بوده و ازآنها مي طلبد تا با جديت هرچه بيشتر كمبود هاي سالهاي متمادي گذشته را برطرف نموده وبا ايجاد صف واحد درراه تنوير ذهنيت توده ها و متشكل ساختن آنها درجهت سرنگوني اين نظام پيشقدم شوند . 
· نفرين ابدي بر احزاب ارتجاعي اسلامي و موتلفين خلقي و پرچمي آنها!

· راه انقلاب با درفش مستقل انقلابي كوبيده مي شود ، بيائيد همه با هم در اين راه تا به آخر به پيش رويم ! 
· زنده باد انقلاب ! 
· نابود باد ارتجاع جنگ افروز ! 
كميته مسئول انجمن همآهنگي 
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چشم ديد ها

مافكر مي كرديم شما رفته ايد :  

گزارشي از يك هوادار :  پرواز طيارات ، فير راكت ها وغرش توپ ها آغاز جنگ حزب اسلامي  گلب الدين – تني ودولت رباني -  گلم جم را اعلام نمود.مردم مسكوني محل  غرض تلاش براي پيدا نمودن  جاي امن دروازه هاي خانههايشان را قفل نموده  به هر طرفي فرار نمودند . من نيزهمراه عده خود را در گوشه اي گرفتيم.  وقتي بعد از ساعت ها راكت باران وتبادله آتش كمي اوضاع آرام شد به محل رفتم كه در سركوچه عده ازمردم بدور دوكشته ويك زخمي بسيار شديد جمع شده  وبرجنايات مليشه ها وسايرين لعنت ونفرين مي فرستادند .وقتي جوياي احوال شدم دانستم كه زنان واطفال اين خانواده  نيز ار ترس اصابت راكتها فرار نموده  ومردهايشان در خانه باقي  مانده اند تا اموال    شان مورد تاراج مجاهدين ومليشه ها قرار نگيرد.

مليشه هاي سيدكيان  كه دراطراف نواحي گشت وگذار داشته اندبه فكراينكه  درين خانه  كسي نيست وارد خانه  مي شدند ، وقتي درخانه با اين سه مردروبرو ميشوند،آنها را به گلوله مي بندند كه دونفر آن  درهمان موقع به هلاكت مير سند ونفرسومي كه شديدا زخمي شده بود روز بعد  جان مي سپارد .

همسايه هايش از قول  زخمي مي گفتند :  مليشه ها  با ديدن آنها گفته اند" ما فكر مي كرديم شما هم رفته ايد حال كه نرفته ايد بايد شما راروان كنيم "  گزارشگر اضافه نمود :  در همينروز ودر فاصله  چندساعت تنها درهمين محل ده خانه را تاراج كرده بودند .تا جائيكه من سروي كرده ام روزي  نيست  كه  چندين خانه چور وچپاول نشودوواقعه  دلخراشي بدينگونه  اتفاق نيفتد ، ولي دولت اسلامي تنها  درمقابل اين جنايات هول انگيز ومجريان آن  هيچ عكس العملي ازخودنشان  نمي دهد  ،  بلكه باسكوت كاملش زمينه ازدياد اين چنين جنايات  را فراهم  مي نمايد .

فروش  تپه مرنجان   :  

گزارشي از يك هوادار :  در بين مردم شهر كابل آوازه شد كه گلم جم  تپه مرنجان  را به حزب اسلامي گلب الدين  در بدل چندين  ده ميليون  افغاني فروخته است  تا حزب اسلامي بتواند  از فاصله نزديك  شهر كابل را  مورد حملات راكتي قرار داده وبا تبليغات  در مورد پيشروي  اش  ترس و بي امنيتي  بيشتري  درشهر كابل بوجودآورد .  من صد دل  را يك دل كرده  غرض دريافت   صحت وسقم  اين  مسئله  بسوي  چمن حضوري  روان  شدم  ودرنزديكي  چمن با يكي از  مليشه ها ملاقات وبه زبان  ازبكي از وي پرسيدم ، مردم شهر مي گويند  شما تپه مرنجان  را  به  حزب اسلامي فروخته  ايد،  آيا اين آوازه  صحت دارد ؟  وي با خنده گفت" پولش را هم  گرفتيم وتپه را نباشه  باز پس مي گيريم  . اينكه بر سرمردم  چه مي آيدبراي ما مهم نيست ،  زيرا ماه هم چوچه داربوده وخرج وبرج اضافه گي ديگر هم داريم كه نباشه دووس رباني نمي تانه براي ما پوره كنه ".
علاوتا مردم  شهر ميگفتند  پيشروي حزب اسلامي  در منطقه بت خاك  نيز ناشي  از فروش منطقه از جانب قوماندان  كوچي  ،  قوماندان حركت انقلاب اسلامي به گلب الدين ميباشد  . آري چنين  معاملاتي درگذشته هم  بين دولت  بازمانده  ازدوران اشغال ومجاهدين صورت مي گرفته است اين خريدوفروش   مهمترين راه پولدار شدن قوماندان هاست  .ولي در موردفروش   تپه مرنجان از جانب  گلم جم بايد بگوئيم علاوه  بر اهميت  جنبه مالي  آن  براي  مليشه ها ، اين موضوع  نيز يقينا مطرح بوده است   كه دولت  رباني  را بيشتر ترساند تا بر ضرورت موجوديت مليشه ها درشهر كابل اصرار نمايد .
آدمخورهاي گلب الدين :گزارشي از يك هوادار : براي  گريز از  اصابت  راكت  ها  وبمباردمان   ها خودرا به  دهليز اول  يكي از  بلاك هاي مكروريان  رساندم  كه درآن عده ديگري نيز پناه گرفته بودند . درحاليكه صداي غرش توپ ها وراكت ها گوش ها را اذيت ميكرد يكي ازصاحب منصبان كهنه پيخ ومتقاعد درحال تبليغ به نفع گلب الدين بود ، درقسمتي  از  تبليغات  خود گفت  " گلب  الدين صاحب در صف اول جبهه خودآدم هائي  را جابجا نموده  كه مثل ديو قوي  هيكل آدم وآدم خواراند وروي هايشان پر از پشم است وسرشان راكت باران مليشه كار نميكنه ومليشه هاي گلم جم از ديدن آنها چون جن از بسم الله ميگريزند .  اين آدم خود ها  به زودي كار مليشه ها را يكطرفه  خواهند نمود " .من با قدري  تامل گفتم ، كاكا اين آدم خورهائيكه شما ازآن نام مي بريد، همان مليشه ها ي جباراند كه گفته ميشود با  برخي ازمليشه ها ي قندهاري ايكه در شوراي قندهارنه رفته اند يكجا  به طرفداري گلب الدين جنگ  مي كنند . مي ترسم در نتيجه جورآمد دولت  با  حزب اسلامي اين مليشه ها يكبار ديگر وارد كابل شده ،  دست بهمان  جنايتي بزنند كه در زمان حكومت نجيب در شهر كابل مي زدند .
با شنيدن اين  گفته ها تبليغات چي گلب الدين  سكوت نمود . درين اثنا يكي از سامعين اين گفتگو صدا زد " لالا ، گفته اند نه كل ماند نه كدو ، خاك بر سر هردو. همين چهارماه حكومت اسلامي مجاهدين هفت پشت ما را بس است اگر ما غيرت داشته باشيم ".

شعله ايها و توقعات مردم : 
 گزارشي از يك رفيق حزبي : من غرض بازديد از مناطق كارته نوونواحي اطراف آن به مين بس  سوار شدم  كه تا يك حصه اي سواري مي برد . درعرض راه راكتي  باغرش گويا بسوي  ما به پروازدرآمد ولي در فاصله دورتر ازما به سرك اصابت نمود . اين حادثه راكبين  را هراسان وهم خشمگين ساخته بود .يكي ازراكبين كه حدود شصت سال عمر داشت  به آواز بلند گفت :"اي خدا! اداره مملكت را به دست گاوها مي دهي يا به دست خر ها ، اين ها جز تباهي براي  مردم چيزي داده نمي توانند " .   بعد با نثار چند دشنام  آبدار  مثل دووس و بي غيرت  به هادي محمودي  ورفقاي  مجيد به گفته هاي خود چنين ادامه داد :"آي ، هادي محمودي ...  كجائي كه بيائي اين ملك را اداره ورهبري كني ، آي رفقاي بيغيرت مجيد كجائيد ،  چرا نمي آئيد ،  آيا ازين وضعيت خبرنداريد ،  يا درگوش هايتان پخته زده ايد ! ! " ديگران  ويرا به آرامش تشويق كرده  گفتند " خير است پدرخير است ، خدا خير ميكنه "  . ولي  آن پير مرد با عصبانيت گفت :  "  احمق ها كجايش  خير  است وخدا چه مي كنه ؟  "  درين وقت  ايستگاه اخير رسيد  وهمه از موتر پائين شدند . من به پير مرد كه درحال رفتن به سمت مخالف مسيرم بود  وبا خودحرف ميزد مي نگريستم  وبراي  اينكه  شيشه اميد ها وآرزوهايش  را نه شكسته باشم جرئت  آن را نكردم تا برايش بگويم  هادي محمودي  كه خودت چنين توقعي از وي داري در كنج عزلت  ودرفاصله هزارها كيلومتر دورترازين حوادث  ومصائب  به نشخوار و جويدن  عمر خود  مصروف است  وبسياري  از رفقاي مجيد شهيد نيز  ديگر به بخشي  ازخدمت گاران  اين  نظام تبديل شده وبراي استحكام نظام  آن ها  چاكري مينمايند .
مي  بوديد مزه حملات راكتي  را  مي چشيديد :

گزارشي ازيك هوادار : درزمره آوارگان جنگ كابل  به جلال آباد با  يكي ازدوستان خود برخوردم كه چنين حكايتي داشت  :  در جريان حملات  راكتي  شديد  به شهر  كابل  كه تنها براي منهدم نمودن  آنتن تلويزيون  پنجصد راكت فير شده بود ،  با اصابت يكي از  آن  راكت ها آنتن تلويزيون  منهدم شد و  20 فير آن  نيز به قومانداني ولايت سابق فروريخت  ، ولي  متباقي  479 فير راكت  به دو طرف كوه ده افغانان  كه مملو از خانه هاي  مسكوني اند  فروريخته خانه ها را منهدم  ومردم بي پناه  را قتل عام نمود . من  كه هر روز  به فكر عودت دوباره به پاكستان درتپ وتلاش بودم به مجرد  خبر باز شدن  راه سروبي  همراه با خانواده ام ويك خانواده ديگرموترلاري ايرا به مبلغ  يك لك افغاني كرايه وخودرا به جلال آباد رسانيديم . وقتي در عرض را درسروبي به گروپ ها ي مجاهدين حزب اسلامي گلب الدين ومولوي خالص كه راه رابند انداخته بودند روبرو شديم ، راكبين موترها را مورد پرسش قرار ميدادند ، بر چهره ها مي نگريستند  ، وافراديكه  به نظر شان مشكوك مي آمد ، ( فكر مي كردند كه از سمت شمال يا هزاره است ) بازجويي ميكردندوبرخي را نيز ازموتر پائين نموده باخودمي بردند . وقتي نوبت به ما رسيد بعد از يك پرسش كوتاه گفتند   "  چرا اززير حملات راكتي ميخواهيد فرار كنيد و با تمسخر علاوه كردند چندروز ديگر هم صبر مي كرديد ومزه راكت هاي مارا مي چشيديد " .  ما به اين تمسخر آنها جوابي نداديم زيرا ازطرز برخورد آنها معلوم بود كه اين مجاهدين  مثل برادران ديگر خودبه مرض ساديستي مبتلا بوده وازهراذيت وآزاري كه بر مردم بي دفاع وارد شود احساس لذت مي نمايند .
ازكابل تاچاريكار :

درطول راه كابل تا چاريكار حزب اسلامي گلب الدين  سه پوسته دارد ، يكي د ركلكان ، ديگري در قره باغ وسومي درنزديكي شهر چاريكار . اين  پوسته ها گاهي مانند سمارق سر مي كشند وگاهي نابودميشوند. دريورها اين پوسته ها را بنام پوسته هاي دزدان يادمي كنند . اين دزدان يا درواقع مجاهدين  حزب اسلامي گلب الدين همانطوريكه خوداعتراف ميكنند درعمليات چريكي     – منظورآنها از عمليات چريكي راه گيري ، چپاول وتاراج مردم است  - دست  بالائي دارند ، صبح وقت وبعد از شام دركنارسرك ها كمين مي گيرند تاآن موترهائي را كه درين اوقات ازمناطق شان مي گذردموردحمله چريكي قرار داده لچ نمايند . اكثر راكبين ايكه با اينگونه حملات  چريكي مواجه مي شوند مسافرين سمت شمال اند . با وجودشكايات مكرر درين  زمينه تا هنوز مراجع صاحب صلاحيت هيچ اقدامي نكرده اند ، زيرا برادران شوراي نظاري حزب اسلامي آقاي حكمتيار آرزو ندارند اين دزدان كم خرج شده باعث ايجا د پريشاني براي شوراي نظار درمنطقه شوند.
شما را درراه ، حزب اسلامي لچ نكند :  
بتاريخ 19 اسد از كابل عازم پاكستان شدم ودرپيشاپيش موترما يك موتر تيوتانيزحركت نمود ، درساحه چمن حضوري مليشه ها ي گلم جم اشاره نمود كه توقف نمائيم ولي موترپيشروي ما شايد متوجه نشد كه گروپ ديگر پيش روي آنرا گرفت ومتوقفش كرد. جوان قد بلند با راكتي در دست بسوي تيوتا روان شدوبعد از پائين نمودن سواري موتردرحاليكه دريورپشت اشترنگ نشسته بود ،  موتر را همراه با دريور هدف راكت قرار دادتاهردوطعمه حريق شدند درحاليكه شعله هاي آتش زبانه مي كشيد وما با انزجار به اين حركت مي نگريستيم ، نوبت  ما فرا رسيد ويكي از مليشه ها به موتربالا شده گفت :  برادرها درراه حزب اسلامي مسافرين را آزار ميدهد ، ماطرفدار رفتن شما نيستيم  . درين اثنا كلينر موترگفت: چيزي نمي گويندراه خير خيريت  است  .  مليشه رويش را طرف وي گشتانده گفت : توتضمين ميكني كه سواري ها را درراه چيزي نمي گويند ؟ كلينر بلا پيش كرده جواب داد ، بلي خيريت است .
مليشه كه چنين انتظاري داشت گفت : "  نباشه توگلب الديني هستي " وچندين قنداق آبداربه سرورويش حواله نموده راكبين را به پائين شدن از موترامرنمود. دريور به آهستگي گفت  پول هايتان را جابجا كنيد  . هركس با عجله داروندار خودرا دربغل چوكي ها وزير سيت ها وجاهاي ديگردرموتر پنهان نموده وخودپائين شدند . وقتي بعد ازتلاشي دوباره به موتر بالا شديم ، مليشه ها نيز موترراخوب تلاشي نموده وتمام پول هاي مسافرين را تاراج كرده بود وبسياري ازجمله من حتي بدون داشتن يك كلداربه موترسوار ودريورازترس جان به صداهاي ما كه ميگفتيم اوبرادرايستاد كن كه  مايك افغاني هم نداريم كوشش نمي كرد . مليشه هاي گلم جم آنچنان ما را چاپيده ولچ كرده بودند كه چيزي براي  لچ كردن  ما ازجانب حزب اسلامي وگروه هاي ديگر مجاهد نمانده بود  . مردم بيچاره ما به  عجيب مشكلاتي گير كرده اند ، آنها را بايد يا مجاهدين حزب اسلامي وگروه هاي ديگر بچاپند واگرازگيرآنها نجات  يافتند مليشه ها ي دوستم ، كيان  وحزب وحدت به حساب شان  مي رسند ، خلاصه ا ز دست اين دودسته رهزن خلاصي ندارند .
ما دختر را مي خواهيم : 

سه خواهريكه چند روز قبل خود را به پاكستان رسانده بودند از سرگذشت پدر ، مادروخواهر 14 ساله  خود چنين حكايت نموده اند : خواهر 14 ساله ما كه ازهمه ما خوردتربودغر ض نان به نانوائي رفته بود وبعدازساعتي همراه چند قرص نان واردخانه شد  ، هنوزچند دقيقه اي سپري نشده بود كه زنگ دروازه منزل ما به صدا درآمد وپدرم رفته از سوراخ دروازه ديد تابداندزنگ را كي به صدا درآورده است . وقتي مي بيند پنج نفرمجاهد پشت دروازه ايستاده اند به ناگذير در را باز نموده مي پرسد چكاردارند ؟ آنها ميگويند ما دختري را كه همين چند لحظه قبل همراه با  نان وارداين خانه شد مي خواهيم . پدردختر كه صديقي تخلص  مي كندودربلاك هاي مكروريان زندگي داشته اند  جواب مي دهد ، وي دختر من است ومن نمي خواهم وي را براي  شما حواله كنم ، اينجا فاحشه خانه نيست كه شما دل تان خواست بيائيدويكي ر ا باخودببريدوبالاخره مجبور مي شود بگويد : اگر قصد عروسي كردن را داريد پس يكي از شما باوي نكاح نمائيدورفته ملائي نيز بياوريد. بعد ازين گفتگو 4 نفر داخل خانه مي شوندومجاهد پنجمي عقب ملامي رود آقاي صديقي موضوع را با خانم واولادهايش مطرح كرده مي نمايند  . دختر ها مي گفتند ما همه به شمول مادرم به اين موضوع مخالفت نموده گفتيم حاضريم  خود را ازمنزل سوم به بيرون بياندازيم ولي به اين كارراضي نخواهيم بود. وقتي پدر اصرار همه مارا بخصوص خواهر خورد ما را ديد، گفت بيا دختردراز بكش ومن نيز كشته شدن تورا ازين خفت كه مجاهدين راه اسلام روا مي دارندترجيح مي دهم  . خواهر ما خوابيد وپدرم با دستان لرزان  وچشمان پر ازاشك دست هاي خود را دراطراف گلوي دخترش حلقه نموده مي فشرد تا جان از تنش جدا شدوما باگلوي پر ازبغض ودستهاي دردهن كه فريادمابيرون نشودناظر مرگ خواهر ما وتراژدي اي بوديم كه درتاريخ كمتر اتفاق مي افتد . بعد پدر ما جنازه دخترش را روي دستان خودگرفته به اتاق سالون نزدمجاهدين رفت  تا عروس شان را تسليم شان نمايد . با ديدن اين صحنه " رگ غيرت " مجاهدين بجوش آمد وبا خالي نمودن يك جاغور مرمي كلاشنكوف برسروصورت پدرما  ازخانه بيرون پريدند . مادرما با ديدن اين صحنه هوش خودرا از دست داد واقارب ما مشوره فرار را بما دادند . سه خواهردرحاليكه اشك خونبار از ديدگانشان جاري بود اظهار داشتند كه حتي قادر به تدفين خواهر وپدر خودنشديم وازسرنوشت مادرديوانه خود اطلاعي هم نداريم . 
دست  زدن به  چنين جناياتي ازجانب مجاهدين راه اسلامي نه پديده نو است ونه هم منحصر به مجاهدين افغانستاني ، تاريخ نمونه هاي بسيارزيادآن را دردل خويش نهفته دارد . 

به رهبري اتحاديه كمونيست هاي ايران  ! 
رفقا ! 

شهادت رفيق كامران منصور را ازته دل به شما وتمامي رفقاي اتحاديه كمونيست هاي ايران تسليت مي گوئيم .رفيق كامران  منصورنه تنها در بازسازي اتحاديه كمونيست هاي ايران نقش شايسته اي ايفا نمود ، بلكه در طي مدت  زمانيكه مسئوليت كميته كردستان ومسئوليت راديوي سربداران را به عهده داشت ، با شجاعت واستواري اصولي وباتمام توانمندي اش درخدمت به انقلاب ايران وانقلاب جهاني رزميد . رفيق شهيد كامران منصور ، مشخصا پيشرفت هاي خط مائوئيستي درافغانستان را تبليغ مي كرد وازين طريق به پيشروي هاي آن ياري مي رساند . ياد رفيق كامران منصوروروحيه عالي انترناسيوناليستي اش درخاطر ما زنده خواهدماند. 
ارتجاع اسلامي حاكم كه با خيزش هاي نيرومند توده اي در نقاط مختلف ايران مواجه است ، با سراسيمگي براي بقا ودوام حاكميت ضد انقلابي خود مي كوشد .   تروربزدلانه رفيق كامران منصور حلقه اي ازحلقات همين تلاش هاي مذبوحانه به شمار ميرود .اما اين تلاش ها محكوم به شكست اند . 
" خون انقلاب را خفه نمي كند ، آنرا بارور مي سازد " .  ما اطمينان راسخ داريم كه نه تنها جاي رفيق شهيد كامران منصور پرخواهدشد ،  بلكه رفقاي بسياري درفش رزم اورا بردوش  گرفته وپيش خواهند رفت . 
رفقا ! 
حزب كمونيست افغانستان درعين حاليكه تاثرات عميقش را بخاطراين ضايعه به شما رفقاابراز ميدارد  ، ازين امر شادمان خواهدشدكه اتحاديه كمونيست هاي ايران غم واندوه را به انرژي مبارزاتي مبدل نموده وپرتوان تر از پيش به پيكار ادامه دهد. 
براي انقلاب كردن بحزبي انقلابي احتياج است. بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي ايكه براساس تئوري انقلابي ماركسيزم–لنينيزم         (- مائوييزم) وبه سبك انقلابي ماركسيستي –لنينيستي(- مائوئيستي ) پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد .


( مائوتسه دون )





درشماره اول شعله جاويد مي خوانيم : " مبارزه عليه مرتجعين  حاكم بر كشور يعني رژيم مزدور كابل و باندهاي ارتجاعي اسلامي  كه تقريبا در مجموع  بطرف سازش وتباني عمومي ميان شان  درحركت هستند ‌ ‌( اكنون كه اين تباني تحقق پذيرفته  و " انقلاب 8 ثور " به پيروزي رسيده است ) در سرلوحه وظايف مبارزاتي جريده " شعله جاويد" قرار دارد مسئوليت عمده آن را تشكيل مي دهد . " 


اكنون كه مبارزه عليه دولت اسلامي دارد گسترش بيشتري مي يابد ، شعله جاويد سعي خواهد نمود در پهلوي درج موضوعات متنوع مبارزاتي ،  صفحاتي از اين جريده را به درج اخبار مبارزاتي ضد رژيم اختصاص دهد . 


"شعله جاويد "  مي كوشد اين اخبار شامل انعكاس اعلاميه ها ، معرفي نشرات وساير فعاليتهاي  عملي مبارزاتي وتوضيح مواضع رسمي تمامي آنهايي باشد كه با موضع گيري ها وبراه انداختن مبارزات عملي عليه اين دولت و نظام نيمه استعماري ، نيمه فيودالي حاكم بر كشور نقش معيني ايفا مي نمايند.


جريده " شعله جاويد" درعين حمايت كلي از مبارزات ضد دولت كه در صفحات اين جريده انعكاس مي يابد ، اين نكته را خاطر نشان مي سازد كه ، حمايت از اين مبارزات وانعكاس آن به معني تائيد كامل مواضع آنها نبوده و شعله جاويد حق مسلم خود ميداند تا مواضع نادرست وعملكرد هاي انحرافي و تسليم طلبانه آنها را مورد انتقاد قرار دهد تا آنها را براي اخذ مواضع قاطع مبارزاتي تشويق و جنبش رااز رفتن به بيراهه ها برحذر دارد .  





بدور پــــــــــير وحضرت آيت الله          كه حاكم گشته شرع ودين الله


            اهالي سوي زندان  مــــــي گريزند       كه شــهر آفت زده الحكم لله     





جريده شعله جاويد براي افشاي ماهيت جنايت كارانه باندهاي سياه اسلامي و موتلفين خلقي و پرچمي آنها و دروغ هاي شاخدار شان در دفاع از جان و مال مردم و كرامت انساني كه از دهان كثيف شان بيرون مي جهد  ، خواستار تبليغات و افشاء گري هاي وسيعي مي باشد . با وجوديكه از گوشه وكنار كشور ، اعضاء و هواداران حزب كمونيست تاآنجا كه  حيطه امكانات شان اجازه مي دهد  چشم ديد ها واخبار مؤثقي را تهيه و گزارش مي دهند . ولي جريده شعله جاويد را عقيده بر اينست كه براي سازمان دهي مؤثر فعاليت مبارزاتي  افشاء گرانه عليه اين دولت  و سگان زنجيري آن ، همكاري بي شائبه همه روندگان راه انقلاب ومبارزين ضد رژيم ضرورتيست مهم ودر خور توجه . اميدواريم براي پيشبرد مؤفقانه اين مبارزه ما را ياري وهمراهي خواهيد نمود . !





پيام تسليت دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان به رهبري اتحاديه كمونيست هاي ايران به مناسبت شهادت رفيق كامران منصورمسئول كميته كردستان آن سازمان








